نگاهی به مقاله گوران نوشته مینورسکی 


در میان شرق‌شناسانی که به کردها و مناطق کردنشین پرداخته‌اند» ولادیمیر مینورسکی (۱۹11-۱۸۷۷) از جایگاه خاصی 
برخوردار است. این جایگاه به‌سبب بررسی‌ها و تحقیقاتی است که او در این حوزه به انجام رسانیده. و نیز تأثیراتی است که 
بر پژوهشگران بعد از خود برجای نهاده است. هدف این نوشته پرداختن به مینورسکی و آثار او نیست و صرفاً به یکی از 
مقالات او پراخته می‌شود که نه تنها در روزگار خود اوء بلکه امروزه نیز از طرف پژوهشگرانی که به کُردها و مناطق 
گردنشین می‌پردازند. مورد استناد قرار می‌گیرد. موضوع این متن. مقاله‌ای با عنوان «گوران» (کُران) است که مینورسکی آن را 
در سال ۸۱۹۶۳ منتشر کرده. و در آن به طایفه «گوران» پرداخته است. آنچه در این متن مورد بررسی قرار خواهد گرفت 
بخش‌هایی از این مقاله است که مینورسکی در آن سعی داشته. با ارائه مطالب تاریخی, بحث غیر کرد بودن طایفه «گوران»» که 
بنا بر دلایلی قائل به آن بوده است را اثبات کند. و جدای از آن. خاستگاه اصلی این طایفه ی 


یکی از موضوعاتی که بعد از تصحیح کتاب المسالک الممالک ابن‌خردادبه (متوفی حدود ۲۰۰ق). مورد توجه قرار 
گرفت. اشاره‌ای است که در این کتاب در خصوص خراج استان «شادفیروز»» از استان‌های منطقه «سواد» (عراق/سورستان). 
درج شده است: 
«کوره استان شاذفیروز: وهی حلوان, وظیفه حلوان مع الجابارقه والأکراد. من الورق؛ الف الف وثمان‌مائه 
الف» (ابن خردادبه ۹ ۶ - 


با در نظر گرفتن این نوشته کم تست هت کرانخ که «جابارقه» (گابارک/گاوبارک) را جدای از گردها دانسته‌اند: 
«مطلب دیگری که در گفته ابن‌خردادبه درخور توضیح می‌نماید کلمه جابارقه است. این کلمه عربی 
نیست ولی از شکل‌های جمع عربی است که دلالت بر جماعتی از اقوام با تیره‌ها می کند از نوع سلاجقه 
و دیالمه و مغاربه و امثال اينها. [...) تنها مطلبی که از این گفته برمی‌آید این است که این قوم یا تیره‌ای 
که جابارقه نامیده شده‌اند. از اقوام همجوار گردها بوده‌انده که با آنها در نظر دیوان خراج وضع مشترکی 
داشته‌انده و ابوابجمعی واحدی را تشکیل می‌داده‌اند. و اگر زیستگاه همه آنها در همین استان شادفیروز با 
حلوان نبوده باری با این استان و مردم آنجا چه از لحاظ جغرافیایی یا قومی بی‌ارتباط نبوده‌اند. بنابراین 
می‌بایستی در همین حول و حوش گردها به دنبال آنها گشت» (ملایری ۱۳۷۵ ج۲: ۲۲۷-۲۲2). 


مینورسکی نیز از زمره پژوهشگرانی است که به این موضوع توجه داشته. و در مقاله مورد بحث نیز سعی کرده با 
پررسی و بسط موضوع نشان دهد که طایفه «جابارقه» نیای طایفه «گوران» است. و تفکیک درج شده در کتاب ابن‌خردادبه نیز 
در واقع به تفکیک «کرد» و «گوران» از یکدیگر اشاره اف است. 

# مینورسکی مقدمه بحث خود در اين مقاله را با مطرح کردن وجود ابهام در خصوص به‌کارگیری عنوان «کُرد» در 
گذشته, شروع کرده» و بعد از نقل نوشته حمزه اصفهانی (متوفی حدود ۳۵۰ق): «و کانت الفرس تسمی الدیم أکراد طبرستان, 
کما کانت تسمی العرب آکراد سورستان. وهی عراق» اشاره می‌کند؛ دیگر نویسندگان عرب و ایرانی سده چهارم نیز عنوان 
«گرد» را در معنایی گلی برای تمام چادرنشینان غرب ایران به‌کار برده‌انده که مثال آن نیز به‌کارگیری این عنوان برای 
چادرنشین‌های استان فارس است." بعد از این موضوع نیز به نوشته شرف‌خان بدلیسی (۹6۹-۱۰۱۲) اشاره کرده. که 
طوایف کرد را متشکل از چهار طایفه «کرمانج/کُرمانج «کلهر)؛ «گوران» و «ثر) دانسته و در حصوص آن عنوان می‌کند؛ از 
میان این چهار مورد صرفاً مورد اول و تا حدودی نیز مورد دوم. کرد هستند. و مورد سوم و چهارم به لحاظ زبانی و 
قوم‌شناسی ارتباطی با گردها ندارند (75ع,1943,وا6ت0طز. 


۱. ترجمه نوشته حمزه اصفهانی: «ایرانیان دیلم‌یان را گُردهای طبرستان, و اعراب را گردهای سورستان (که همان عراق است) می‌خوانند». 


نس میتووسکی :در اذامت با اشاره بهغیر کردق بودن زبان طایفه «گوران» و ذکر مطالبی در خصوص محل سکونت آنها؛ 
و نیز برخحی مطالب دیگر قسمت اصلی مقاله زدیا تفل نوشته این خر دادبه در خصوص تفکیک «گردها» و «جابارقه» آغاز کرده. 
و بعد از آن. سعی کرده تا نشان دهد که محدوده استان «شادفیروز». که طایفه «جابارقه؛ در آنجا ساکن بودهء محل سکونت 
طایفه «گوران» را دربر می گرفته امتت. او در این خصوص بعد از اشاره به اینکه؛ محل شهر قدیم «حلوان» ف کی «سرپل 
زهاب» امروزی قرار داشته. و رودخانه حلوان (الوند) نیز از منطقه «درتنگ» (ده‌ره‌ته‌نگ/ مرکز آن ریجاب «ریژاو) است) 
سرچشمه می‌گیرد که بعد از طی محل سکونت طایفه «گوران»» در نزدیکی خانقین به «دیاله» می‌ریزد. به بخشی دیگر از 
نوشته ابن خردادبه پرادخته, که در آن, در خحصوص استان «شادفیروز) آمده اسیت؛ 


ناحیه اربل. ناحیه خانقین» (ابن خردادبه ۱۸۸۹: .۲ 


مینورسکی بعد از پرداختن به «خانقین». که مکانی شناخته شده در میان راه کرمانشاه و بغداد است. به عنوان «اربل» 
(مه‌ولیر) پرداخته. و بعد از اشاره به اینکه» اين ناحیه به‌سبب فاصله‌ای که با نواحی دیگر استان «شادفیروز» دارده خارج از 
منطقه سواد» و در محدوده منطقه «جزیره» قرار می‌گیرد. این عنوان را اشتباه و صورت تغیبر یافته عنوان دیگری دانسته است. 
او برای یافتن عنوان اصلی, با تکیه بر یکی از نسخه بدل‌های کتاب الحراج قدامه بن جعفر (متوفی ۳۳۷ق). که در آن عنوان 
«اربل» به صورت «ارنک» درج شده (نک. البغدادی :۱۸۸٩‏ ۲۳۵). اشاره می‌کند؛ این نام باید صورت تغییر یافته «درتنگ» و با 
«درنک» باشد که با نام منطقه «درنه» (ده‌رنه) که در شرق دالاهو قرار دارد و یکی از بخش‌های اصلی زهاب است. همخوانی 
کار نع ان ان به «تامرا» اشاره کرده و عنوان می‌کند؛ «تامرا» نام قدیم «دیاله» است و ناحیه مورد اشاره در نوشته ابن‌خردادبه 
نیز باید تنها کناره‌های شرقی آن را در برگرفته باشد. چراکه منطقه میان «دجله» و «تامرا» در ارتباط با استان‌های دیگر بوده 
است. بعد از آن به «جبل» پرداخته. که در خصوص آن نیز مانند عنوان «اربل» اشاره می‌کند؛ این نام تغییر پیدا کرده و باید در 
اصل «جیل» (گیل) بوده باشد. که با نام جلگه «گیلان» در دره یکی از شاخه‌های سمت چپ الوند. همخوانی دارد. او در 
حاشیه این موضوع. مکانی که در کتاب نزمه‌لقلوب با عنوان «گیل و گیلان» به آن اشاره شده و در فاصله کرند و حلوان قرار 
داشته است را نیز مورد توجه قرار داده. و مخاطب را به مطلبی که در ادامه در خصوص آن بیان کرده ارجاع داده است. در 
پایان نیز به ناحیه «فیروزقباد» پرداخته و اشاره می‌کند؛ به احتمال زیاد این ناحیه قسمت شرقی حلوان در نزدیکی «سرپل 
زهاب» را دربر می‌گرفته است (1010,0.80-81). ۱ ۱ 

# مینورسکی بعد از این مطلب. استدلال اصلی خود را به این شیوه بیان کرده است: «از دو طبقه کُردها و جابارقه. من 
بیشتر بر این باورم که دومی را می‌توان به عنوان اجداد طایفه گوران در نظر گرفت» (010,0.81. بعد از آن نیز به عنوان 
قرینه‌ای برای نوشته ابن‌خردادبه در خصوص تفکیک مورد نظر. به مطلبی از کتاب البلدان ابن‌فقیه (متوفی ۶۰/۲۳۰ق) 


به تصحیح دغویه اشاره کرده: که در ان هر عخصورضن نیک زار فراهان) آمده است: تفتیحیله الاکر اد والجابارق الی جمیع بلدان 


۲ این مطلب را ابن‌فقیه (متوفی ۳۰/۳۳۰ق) و قدامه بن جعفر (متوفی ۳۳۷ق) نیز تکرار کرده‌اند (نک. ابن‌الفقیه ۱۹۹7: ۳۸۲ البغدادی ۸۸۹ ۲۳۵). 
شهر «حلوان» مرکز استان «شادفیروز» بوده است. جغرافی‌دانان قدیم در قسمت شرقی دجله به چهار استان «شادفیروز»». «شادهرمز». «شادقباد» و 
«بازیجان خسرو» اشاره کرده‌اند. استان «شادقباد» مجاور استان «شادفیروز» بوده و نواحی «جلولا» «دسکره» «برازالروز» و... را شامل می‌شده است. 
استان «بازیجان خسرو) نیز محدوده نهروان بالا و پایین را شامل می‌شده و نواحی «اسکاف» و «جرجرایا؛ و... را در بر می‌گرفته است. استان «شادهرمز» 
نیز در مجاور آن بوده که نواحی «عکبرا» «مداین» و.. را شامل می‌شده است (نک. تصویر ۱). شرفخان بدلیسی (۹14-۱۰۱۲ق) در مورد «درتنگ» 
می‌نویسد: «در اوایل به ولایت حلوان اشتهار داشت» (بدلیسی ۰ جح ا: ۹ عبدالمجید مجدی (متوفی ۱۳۰۲ش) نیز می‌نویسد: «حلوان که اکنون 


ریذآب می‌گویند» (مجدی ن.خ, ۱۳۰۷ق: ۱۵۰). چریکف نیز می‌نویسد: «در قدیم‌الايام ریژآب را درتنگ می‌نامیدند» (چریکف ۱۳۵۸: ۱۵۹). 


الصا یه ۱۵ ۲6 ازع اد آشاومبه این مطلیه می وم بای اشاوه انم دمن که موش که آیران. 
فاصله‌ای دور از منطقه شرق زاگرس نیز سکنه‌ای از همان طبقه وجود داشته است» (1010). در ادامه نیز به نوشته دخویه اشاره 
کرده. که عنوان «جابارقه» را در ارتباط با عنوان «گاباره/گاواره» دانسته و آنرا به معنای «چوپان» تفسیر کرده است (نک. 
ابن الفقیه ۵ 10 و خود معنای درست آن را «گاو سوار» می‌داند. او با در نظر داشتن لقب «گیل» پسر «گیلان‌شاه». که 
«گاوباره» بوده است نیز می‌نویسد: «باید در نظر داشته باشیم که پیوند این لغت (جابارقه) ی دریای خزر بسیار 
محتمل است» (1010). 

# مینورسکی در ادامه تلاش کرده تا وجود ارتباط میان عناوین «جابارقه» و «گوران» را نیز نشان دهد. از آنجایی که با 
کنار هم قرار دادن مطالب درج شده در خصوص ماجرای «بدر حسنویه» و «خوشین مسعود» (حسین بن مسعود الکردی» در 
آثار ابن‌خلدون (متوفی ۸۰۸ ابن‌اثیر (متوفی ۳۰ق) و کتاب مجمل‌لتواریخ والقصص (تألیف 0۲۰ مشخص می‌شود که 
عنوانی که در متون عربی به صورت «جورقان» (گورکان) درج شده همان عنوان «گوران/گورانان» است (نک. ناشناس ۱۳۱۸: 
۳۹۸-۲ ابن‌لثیر ۱۹۸۷ ج۸: ۸۲؛ ابن‌خلدون ۲۰۰۰ ج4: 1٩۲‏ تلاش مینورسکی در مسیر نشان دادن وجود ارتباط میان 
دو عنوان «جابارقه» و «جورقان» پیش رفته است.* او در این خصوص به لیست اسامی ارت کر ساکن منطقه «جبال» در 
دو کتاب مروج الذهب و التنبیه‌والاشراف مسعودی (متوفی ۳۶۵ق) پرداخته. و سعی کرده تا نشان دهد که در این لیست‌هاء دو 
عنوان «جاربارقه» و «جورقان» برای اشاره به یک طایفه به‌کار رفته‌اند (1010,0.81-82). البته او ابتدا لیست کتاب‌های مسعودی 
را بررسی کرده و بعد از قائل شدن به یکی بودن عناوین «جابارقه» و «جورقان» بحث یکی بودن عناوین «جورقان» و «گوران» 
را نیز به میان آورده است. 

# مینورسکی بعد از این مطلب. تلاش کرده تا نشان دهد که محل سکونت طایفه «گوران» به محدوده زهاب خلاصه 
می‌شده و در اين محدوده نیز نشانه‌هایی از ارتباط طایفه «گوران» با کناره‌های دریای خزر وجود دارد. او ابتدا به بحث حضور 
بخشی از طایفه «گوران» در کنار «بدر حسنویه» و محل جدال او با «حوشین مسعود» اشاره کرده. که در قلعه از در 
کنار «سفید رود» رخ داده است (نک. ناشناس ۱۳۱۸: 4۰۱). مینورسکی در خصوص «سفید رود» عنوان می‌کند؛ به احتمال 
زیاد عنوان سفید رود» صورت تغییر يافته سیروان» است. که زهاب (در جنوب) را از اورامان (در شمال) جدا می‌کند. در 
خحصوص «کوش خدا نیز ان می‌کند؛ این مکان که نام آن در کتاب ابن‌اثیر و شرف‌خان بدلیسی به صورت «کوسحد» و 
«(کوسجد)» نیز نوشته شده شناخته شده نیست. اما اگر «سفید رود» همان «سیروان» باشد. این عنوان می‌تواند همان «کوسج)؛ و 
در ارتباط با «کوسج‌ی هجیج) در اورامان تخت باشد (1010,0.83)." او در این خصوص اضافه می‌کند؛ در این حالت» بخشی 


از طایفه «گوران» که همراه بدر حضور داشته. فان ان طرف رود و در همسایگی بسیار نزدیک جایی که امروزه ساکن هستند 


۳ علارغم دقت خاصی که دخویه در تصحیح متن به خرج داده. صورت «جابادق» را درست دانسته, که البته در حاشیه صورتهای دیگر درج شده در 
نسخه بدل‌ها؛ که «جابارق» را هم شامل می‌شود. درج کرده است. ۱ 

۶ «گیل» (متوفی ۶۰ق) پسر «گیلانشاه» که نسب به فیروز پادشاه ساسانی می‌رسانده. پادشاهی بزرگ در گیلان بوده که گیل و دیلم را کنار خود داشته 
است. چون منجمان به او گفته بودند که سرزمین طبرستان را صاحب خواهد شد. کسی را در گیلان به‌جانشینی خود گماشت. و با دو سر گاو گیلی 
پیاده عازم طبرستان شد. لقب «گیل» «گاوباره؛ بوده است. «گیل گاوباره» دارای دو پسر به نام‌های «دابویه» و «پادوسپان» بوده که بعد از او و 
«گاوربارگان» را پدید آوردند (نی. ابن اسفندیار ۸۳۲۰ ج ۱: ۱۵1-۱۵۳). 

۵ در رساله موسیقی بهجت الروح نیز یکی از گوشه‌ها دارای عنوان «باباشینی» است که در نسخ متأخر این رساله به‌سبب سهو کاتبان» تبدیل به 
«باباحسینی) شبلده اسنت.(زبگ: ناشناس ۱۰۶ق: ۱۵۸). ۱ 

مینورسکی در حاشیه این قسمت اشاره کرده است؛ نام این محل می‌تواند در ارتباط با نام طایفه «کوسه» باشد که قبلاً ساکن شهرزور بوده. و بخشی 


از آنها به‌سبب جابه‌جایی امروزه میان طایفه «زازا» حضور دارند. 


فعالیت داشته‌اند. بعد از این موضوع نیز وجه اشتراکی بین طایفه «گوران» و ساکنان کناره‌های دریای خزر را با توجه به مطلبی 
که در مجمل التواریخ در خصوص کشته شدن (بدر حسنویه» به دست عده‌ای از طایفه «گوران» نوشته شده است. مورد توجه 
قرار داده: «و ناگاه دست به زوبین [بردند و] بر بدر رها داشتند» (ناشناس ۱۳۱۸: ۶۰۱ و می‌نویسد: «زوبین بیشتر به وسیله 
سکنه سواحل دریای خزر و دیلم‌یان به کار گرفته می‌شد» (00). در ادامه نیز جهت تأکید بیشتر بر حضور طایفه «گوران» در 
حلوان, به نوشته پاقوت حموی (۵۷1-1۱۲۱ق) در خصوص این طایفه اشاره کرده: «جورقان: جیل من الاکراد یسکون آکناف 
حلوان» (الحموی ۱۹۷۷ ج۳: ۱۸۶ و می‌نویسد: «نوشته حموی نشان می‌دهد که محل سکونت طایفه گوران مشخصاً با 
حلوان در ارتباط بوده است» (1010). بعد از اين نیز نشان دیگری از حضور ساکنان کناره‌های دریای خزر در محل سکونت 
طایفه «گوران» را با توجه به عنوان «گیل و گیلان» در ات رنه حمداللّه مستوفی (7۸۰-۷۵۰ق) مورد توجه قرار 
داده, و اشاره می‌کند؛ این عناوین که مربوط به مکانی در فاصله کرند و حلوان است. در ارتباط با منطقه «درتنگ»» یعنی مرکز 
محل سکونت طایفه «گوران» است. و ارتباطی با دره «گیلان» که خیلی پایین‌تر از آن قرار گرفته, ندارد (1010. ۱ 

# مینورسکی در ادامه نیز به مطلبی از کتاب مسالک /بصار شهاب‌الدین العمری (متوفی ۷8۹ق) پرداخته, که در آن به 
حضور طایفه «گوران» در مناطق «درتنگ» و «راوست» اشاره شده. و بر اساس آن عنوان می‌کند؛ «درتنگ) بخشی از زهاب 
است. و با توجه به نوشته العمری حضور طایفه «گوران؛ در اواسط سده هشتم هجری در محل سکونت فعلی آنها تأیید 
می‌شود. که البته با اطمینان می‌توان گفت که چندین سده پیش از نوشته او نیز در همین محل ساکن بوده‌اند (010,۳.83-84). 
از آنجایی که مینورسکی نتوانسته مکانی در ارتباط با عنوان «راوست». در محل سکونت طایفه «گوران» را شناسایی کند. اشاره 
کرده است؛ محل دیگری که طایفه «گوران» کال ساکن است و لا همراه «درتنگ» به آن اشاره می‌شود. (درنه» است» که 
در شرق دالاهو در دره «زمکان» قرار دارد. که البته نمی‌توان اژعتوان. «رازست0 اشاره به-آن را استنباط کرد و علارغم اينکه 
مکان در ارتباط با نام «راوست» به صورت یک سوال باقی می‌ماند. احتمال دارد که این مکان با بخخش شرقی‌تر محل سکونت 
طایفه کفران قر ارقاط ماش رهاط آز در هس یی فرن تصاقیم تیان آییکه دراوشت) اسان ووسای 
«دودان ده‌ودان) (در پشت دالاهو) باشد را مطرح کرده است. مینورسکی در ادامه نیز سعی کرده تا نشان دهد. موضوعی که 
العمری در خصوص مهاجرت دو طایفه ساکن شهرزور به نام «لوسه» و «ناسریه» (بدون نقطه» به شام و مصر بعد از هجوم 
مغول. و نیز حضور طایفه‌ای به نام «حوسه»» که از طوایف اصیل کرد نبوده در جای آنهاء مطرح کرده است نیز» در ارتباط با 
طایفه «گوران» است. او در این خصوص جدای از اينکه و درست عنوان «لوسه» در نوشته العمری راء «کوسه) دانسته. 
اشاره می کند؛ مترجم فرانسوی کتاب العمری (مارک کاترمر)؛ صورت درست عنوان «حوسه» راء «حسنویه» دانسته, که با توجه 
به اينکه طایفه «گوران» از حامیان 9 حسنویه» بوده‌اند. امکان اينکه بعد از این سلسله طایفه «گوران» جای آن را گرفته 
باشد. وجود دارد و در واقعیت امر نیز به‌جز بخشی از طایفه «گوران» نمی‌توان طایفه دیگری را به عنوان جانشین طوایف 
گُردی که از این منطقه مهاجرت کرده‌انده در نظر گرفت (0:0). در حاشیه این مطلب نیز اشاره می‌کند؛ بسیار محتمل است که 
طایفه «حسنویه» با طایفه «گوران» دارای ريشه مشترکی بوده باشند. 

مینورسکی در نهایت. بعد از مطالبی که در خصوص وجود ارتباط میان عناوین «جابارقه» (گابارکه «جورقان» 
(گورکان/گوران). «گیل گاوباره» و «گیل» و «گیلان» ارائه کرده است. کناره‌های دریای خزر را به عنوان خاستگاه اصلی این 
طایفه معرفی کرده است (14,0.86-87, 


در ادامه به بررسی این استدلال‌ها پرداخته می‌شود. 


بخش اول 

در متونی که از قدیم‌الايام در حوزه لغت نوشته شده نام برخی از اقوام نیز مورد توجه قرار گرفته که بعضاً مطالبی 
نیز در حصوص آنها بیان شده است. در میان منابع در دسترس, کتاب العین خلیل فراهیدی (۱۰۰-۱۷۵ق) قدیم‌ترین اثری 
است که نام برخی اقوام ساکن ایران در آن درج شده است. در این کتاب زیر عنوان «قفس» (کوج) آمده است: «جیل بکرمان, 
فی جبالها کالاکراد. قال: زط و آکراد و قفس قفس) (الفراهیدی بی‌تاء ج۵: ۸۳). زیر عنوان «ُرد» نیز آمده است: «جیل من 
التاسقال تلع گنها کرد من آبناء فارس/ ولکنه گرد بن عمرو بن عامر"» (همان» ج۵: ۳۲۹). زیر عنوان «جیلان» (گیلان) 
نیز آمده است: «خلف دیلم, تال لهم: جیل حیلان» (همان. جح ۹ بعد از آن در کتاب جمهره اللغه ابن‌درید (متوفی 
۱ نیز برخی از این عناوین درج قه است: «الکرد: آبو هذا الجیل الذین یسمون الأکراد. زعم النسابون آنه: کرد بن عمرو 
بن عامر بن صعصعه. وآنشدوا بیتا ولا آدری ما صحته, وهو: " لعمرک ما الأکراد آبناء فارس/ ولکنه کرد بن عمرو بن عامر". 
وقال ابن‌الکلبی: هو کُرد بن عمرو مزیقیاء بن عامر ماءالسماء. وقال ابوالیقظان: هو کرد بن عمرو بن عامر بن ربیعه بن عامر بن 
صعصعه. وقال آبوبکر: فان کان عربیاً فاشتقاق اسمه من المکارده. وهو مثل المطاره فی الحرب. تکارد القوم تکارداً ومکارده 
وکرادً» (ابن‌درید ۱۹۸۷ ج۲: ۲.۱۳۸ «لفرس: هذا جیل المعروف» (همان. ج۲: ۰0۱۸ «القفص: جیل معروف. ینزلون جبلا 
جبال کرمان یقال له؛ جبل القفص» (همان ج ۲: ۸.۸۹۱ «الدیلم: جیل من الناس» (همان. ج۲: ٩.۱۱۷۰‏ 

جدای از آثار حوزه لغت. کسی مانند مسعودی (متوفی ۳4۵ق) نیز به اقوام ساکن ایران اشاراتی داشته است. مسعودی 
جدای از مطلب مفصلی که در خصوص نسب «فْرس» و «کرد» نوشته است (نک. المسعودی ۵ ج۱: ۱۸۵-۱۸۱؛ ج ۲: 
۹۱-۷, در خصوص «دیلم» و «گیل» نیز نوشته است: «به زعم بسیاری از مطلعان, دیلم‌یان فرزندان باسل بن ضبه پن آدد 
هستند, و گیل‌ها نیز از طایفه (همان. ج: ۲۵۶). "او در پایان مطلبی که در مورد کُردها نوشته است نیز می‌نویسد: 
ما ی ی غرش و بسطام و بست و مجاورت سیستان به‌سر می‌برند. و هم چنین از 
مردمان سرزمین کرمان از قفص (کوچ) و بلوچ و جت (زط) سخنی نیاوردیم» (همان, ج۲: ۲.6۹۷ 

ابوعلی مسکویه رازی (متوفی ۶۲۱ق) نیز در بحث از حوادث سال ۰ق. به برخی از این طوایف اشاره کرده است: 
«سلیمان در خراسان بود و فرمانروای آنجا را برای حمله به کرمان و مطلیع کردن کوچ و بلوچ تشویق می‌کرد. [...) زمانی که 


عضدالدوله به سیرجان رسید. دید که بلوچ‌ها علی بن محمد بارزی را پیشوای خود کرده. و هر چه توانسته بودند در ویرانی 


۷ نک. (الزهری بی‌تاء ج ۱۰: ۹ الصحاری ٩‏ ج۲: ۲ الجوالیقی ۱۹۹۰: ۵۶۲؛ المصری بی‌تاء ج ۳: ۳۷۹ 

۸ یاقوت حموی زیر عنوان «القّفس» نوشته است: «القَفُس جیل بکرمان فی جبالها کالکراد. یقال لهم القفس والبلوص» (الحموی ۷ ج]: ۰ نک. 
المصری بی‌تاء ج1: ۱۷۹). زیر عنوان «بلوص» (بلوچ) نیز نوشته است: «جیل کالاأکراه ولهم بلاد واسعه بین فارس و کرمان تعرف بهم فی سفح جبال 
القفص» (همان, ج ۱: 4۹۲-4۹۱). در کتاب مراصد لاطلاع که خلاصه کتاب معجم‌لبلدان است نیز همین مطلب تکرار شده که مصحح آن را سهواً به 
این صورت تصحیح کرده است: البلوص: جبل للٌکراد ولهم بلاد واسعه ...۸ (البغدادی ۱۹۵۶ ج۱: ۲۲۰). 

٩‏ ابن‌حوقل می‌نویسد: «به زعم ابن‌درید» دیلم‌یان طایفه‌ای از بنی ظبه هستند» (ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۳۲۰). ابن کلبی (متوفی 5۶ نیز می‌نویسد: «الدیلم 
ولد باسل بن ضبه بن آد؛ الکلبی ۱۹۸ ٩۲۹۲‏ نک. الدینوری"* بی‌تا: ۷6 الندلسی ۸۹۸۳ ج۳: ۲۹۵ الأزهری بی‌تاه ج۱۱: ٩۱٩۱‏ ج۱۶: ۱۳۶ 
الاصطخری ۱۹۲۷: رن ۲ ۱۲ القلقشندی ۸٩۲۲‏ ج ۱: ۳۳۷). 

۰ در منابع قدیم‌تر و همزمان با نوشته مسعودی, بحثی در خصوص تسب عربی «گیل»ها بیان نشده و مسعوی نیز نسب‌نامه آنها را درج نکرده است. 
۱ در بخشی از نامه‌ای که عمر بن عبدالعزیز برای عدی بن ارطاه نوشته. و واقدی (۱۸-۲۳۰ق) آن را گزارش کرده آمده است: «و به من خبر 
رسیده که بخشی از طوایف کُرد. حق عبور راه‌ها را به صورت یک دهم می‌گیرند» (الواقدی ۱۹۹۰ ج۵: ۳۰0). در همین خصوص منشی بغدادی در 
سال ۲۳۷اق, هنگام پرداختن به "سرپل زهاب" نوشته است: «طایفه کُرد "باجلان" در آنجا ساکن هستند. و باج راه را دریافت می‌کنند» (البغدادی 
۸ ۴ واقدی که در نوشته خود به رومیان. دیلم‌یان عرب‌ها و ترک‌ها اشاره کرده است (نک. الواقدی ۰ ج۵: 8 در مورد میمون پدر 


مهدی (مهدی بن میمون) نیز نوشته است: «کان میمون کردیا» (همان. ۷ ۳-۹ 


شهرها و ترساندن مردم. در راه‌های کرمان و سیستان و خراسان انجام داده‌اند. پس عابد بن علی را همراه سپاهی بزرگ از 
دیلم گیل ترک» عرب» رز زط و مردان سیف‌الدوله, به سوی آنها فرستاد» (رازی ۳ ج۵: ۱۳۸۸۷ 

در منابع قدیم در میان اقوام ساکن ایران» «کرد» و «دیلم» را مشخصاً از تبار عرب دانسته و برای آنها نسب‌نامه‌هایی نیز 
ذکر کرده‌اند. البته مسعودی جدای از ارائه نسب‌نامه‌های عربی درج شده برای کُردها. اشاره می‌کند: «به نظر ایرانیان. کُردها 
فرزندان کرد بن اسفندیار بن منوچهر هستند» (المسعودی ۱۸۹۳: ۲.۰۸۸ از آنجایی که بحث پیوند «کرد) و «دیلم» با عرب. 
در فدیم رواج داشته. در آناو مختلف نیز تجلی پیدا کرده ات برای مثال» شمس‌الدین دمشقی (71۵۶-۷۲۷ق) می‌نویسد: 
«دیلمی‌ها و کُردها در تسب به عرب‌ها می‌پیوندند. دیلمی‌ها فرزندان دیلم بن باسل بن مضرنده و کردها فرزندان کُرد بن عمرو 
بن صعصعه بن ربیعه‌اند» (الدمشقی ۱۸۹۵: ۲۶۷). در ادامه نیز می‌نویسد: «از نسل‌هایی که به عرب منسوپند و به آنان 
می‌پیوندند. دیلمی‌ها و گردها را بنابر اعتقاد بسیاری از نسب شناسان, باید نام پُرد. درباره دیلمی‌ها گویند: از فرزندان دیلم بن 
باسل بن ضبه بن آدد بن طابخه بن الیاس بن مضر هستند» (همان: ۲۵۵-۲۵۶). ابن‌خلدون نیز در بخشی که به نسب‌شناسی 
اقوام مختلف پرداخته. می‌نویسد: اد کوینک که کرد دنام از اعرات هستند. و این قولی است که از آن اعراض شده است) 
(ابن‌خلدون ۰ ج۲: ۵ 

مطالب بالا به اندازه کافی بیانگر عرب دانستن نسب گردها و دیلم‌یان» نزد نسب شناسان است. و در این حالت نیز 
طبیعی است که برخحی افراد با در نظر داشتن اين مطالب. در جایی که خواسته‌اند به کُردها یا دیلم‌یان اشاره کنند آنها را بخشی 
از اعراب در نظر گرفته باشند. برای مثال» در کتاب محمد بن جریر طبری (۲۲1-۳۱۰ق) آمده است: «الکرد هم أُعراب فارس 
[...]. قالها رجل من آعراب فارس یعنی الأکراد» (الطبری ۱۹7۷ ج۱: ۲4۲-۲۶۱). این متن را جز با در نظر گرفتن دیدگاهی 
که گوینده یا نویسنده آن از بحث نّسب‌شناسی داشته است. نمی‌توان به درستی درک کرد. درکی درست از چنین متنی مستلزم 
در نظر گرفتن مطالبی از این دست اسیت* (برحی گفته‌اند. که کردها فرزندان ربعه بن نزار بن معد بن عدناند که از قدیم‌الایام 
حدا شده و با عجمان و فرتن مجاور شده‌اند و از زبان خود فاصله گرفته و زبانشان عجمی شده است» (المسعودی 2۳.۵ 

نشانه‌ای از اين موضوع را در مقایسه آثار اصطخری (متوفی ۱/۳۸۰ق) و ابن‌حوقل (متوفی بعد از ۳۷ق) هم 
می‌توان یافت. اصطخری در خصوص «قفص» نوشته است: «ویزعمون انهم من العرب» (اصطخری ۱۹۲۷: ۱۹۶). ابن‌حوقل که 
در مواردی از این دست. مطالب کتاب اصطخری وا ترا کهمس سا همین اشارم ی رصن (قفص ا نوشته اه 
«صنف من الأکراد وحی من احیائهم» (ابن حوقل ۲ ۲۷). انز :دق حالی است که شمس‌الدین مقدسی (متوفی ۰ که 


او نیز بخش از مطالب اصطخری را تکرار کرده. در این خصوص نوشته انیشنت؟ (ویزعمون انهم عرب) (المقدسی 2-۹-۹ ۵ 


۲. مطلب مشابه, در بخش الحاقی به کتاب تاریخ طبرستان ابن‌اسفندیار (متوفی بعد از 7۱۳ق)» چنین است: «عضدالدوله از کرد و لور (لر) و عرب و 
دیلم و ترک» لشکر به برادر داد و به گرگان فرستاد» (ابن اسفندیار ۰ جح ۵ محمد عتبی (متوفی ۶۲۷ق) نیز درکتاب تاریخ یمینی به بخشی از این 
اقوام اشاره کرده است (نک. عتبی ۱۳۷۶: ٩۳۵۸ ,۲۲۹ ,۶٩‏ ۶۲۶اق: ۲۳۸). ابوریحان بیرونی (۰-4۶۰ق) نیز که بر این باور بوده است؛ «در دانستن 
نام دارو به زبان‌های گوناگون فایده بسیار است». در کتاب الصیدنه فی الب در مواردی نام مواد دارویی مورد نظر را در زبان‌های دیگر نیز درج کرده. 
که در این میان آنچه در ارتباط با اقوام مختلف است. لغاتی در زبان‌های؛ «فارسی. «دری). «آذربایجانی». «گردی): «سیستانی». «زابلی» و... است (نک. 
بیرونی ۱۳۸۳: .)۵۸-1٩‏ قرطبی (متوفی ۱۳ءق) نیز به نش «فرس) و «گرد) و «دیلم) پرداخته است (نک. القرطبی ۱۳۵۰ق: ۲۲-۳۰). 

۳ مشخص است. شعری که در کتاب فراهیدی و سایرین درج شده و اشاره می‌کند که کُرها نه از تبار فُرس بلکه از تبار عرب هستند. در تقابل با 
دیدگاهی بوده که کُردها را از تبار فرس دانسته است. یعقوبی (متوفی اواخر سده سوم) کُردها را در زمره «عجم» قرار داده. و در این بخش نیز آن را از 
«فرس) تفکیک کرده است (نک. الیعقوبی ۲ +( 


ادریسی (متوفی ۵1۰ق) که در نوشتن کتاب نزمه المشتای از آثار اصطخری و ابن‌حوقل بهره فراوان برده نیزه نوشته ابن‌حوقل 
را تکرار کرده با این تفاوت که عبارت «وحی من احیائهم» را درج نکرده است (نک. الادریسی ۲ ج: 0 

بعد از اين مطالب لازم است که نوشته حمزه اصفهانی مورد بررسی قرار گیرد: «فرس (ایرانیان)؛ دیلم‌یان را اکراد 
طبرستان. و اعراب را اکراد سورستان (عراق) می‌خوانند». بیشتر کسانی که به این روایت از حمزه اصفهانی اشاره کرده‌اند. 
برداشتی که از آن داشته, این است. که عبارت «اکراد» در اين نوشته عنوانی کل و به معنی کوه‌نشین و بادیه‌نشین است و 
قرینه این مطلب را نیز عبارت «اکراد فارس» قرار داده که در منابع تاریخی دیگر به آن اشاره شده است. سوالی که در 
خصوص نوشته حمزه اصفهانی وجود دارده و معمولاً مطرح نمی‌شود این است که چرا در اين نوشته صرفاً به دیلم/طبرستان 
و عرب اسورستان اشاره شده و از مناطق «جبال» و کرمان و آذربایجان و خراسان و...» و مردمان گیل و کوچ و بلوج و خلج 
و... سخنی به‌میان نیآمده ای رای اد اينکه نوشته مسعودی در خحصوص نسب گردها هد ایرانیان نشان می‌دهد که 
عنوان «رد/اکراد» نزد آنها نمی‌توانسته عنوانی گلی و به معنای کوه‌نشین و بادیه‌نشین باشد, نوشته حمزه اصفهانی که سه 
عنصر «کُرد»؛ «دیلم» و «عرب» را دربر می‌گیرد نیز مشخصاً با مطالبی که در منابع دیگر در خصوص ارتباط میان آنهاء از دید 
نسب‌شناسی» درج شده همخوانی دارده و ظاهراً نوشته او نیز چیزی بیش از بیان همان مطالب. اما به گونه‌ای دیگر نیست. 

ظاهراً داستان‌هایی که در قدیم در خصوص ظهور برخی از اقوام ساکن ایران نقل شده چندان بی ارتباط با ريشه 
مشترکی که برای این اقوام قائل بوده‌اند. نیست. همانگونه که داستان کنیزهای حضرت سلیمان را در خصوص ظهور اقوام 
«کرد» ۳ در و «گیلک» نقل کرده‌اند (نک. المسعودی ۵ ج۲: 1 مستوفی ۱۳۸۷: ۵۳۸-۵۳۷ داستان ضحاک را نیز 
جدای از گُردها. در خصوص ساکنان جبال «پدشخوارگر» که قاعدتاً باید همان دیلم‌یان باشند نیز نقل کرده‌اند. در روایت 
ابن‌فقیه از این داستان. ارمایل کسانی را که از چنگ ضحاک نجات داده است. در قسمت غربی کوه «دماوند» (محل سکونت 
خود) يا کوه‌های «دیلم» و «شرز» سکونت داده و به آنها امر کرده تا بناهایی برای خود برپا کنند. و در پایان نیز از فریدون 
لقب «مس‌مغان» (مه مغان) را دریافت کرده و حکمران دماوند شده است (نک. ابن‌الفقیه ۱۹۲: ۵۵۲-۵۵۰, ع۵۵: ۱۸۸۵: 
۲۷۱-۸؛ بیرونی ۱۳۵۱: ۲۵۸-۲۵۷: ۱۳۸۲ ۱۳۵۲-۳۱ در متن کوتاه شهرستان‌های ایرانشهر که در پایان دوره ساسانی 
نوشته شده نیز» آمده است: «بیست و یک شهرستان که در پدشخوارگر ۳ شده است. با ارماییل و یا به فرمان ارماییل» آن 
کوهیاران ساخته‌اند. که از دست ضتحاکه کون را برای: فرزماتروانی در ایان گرفتند, کوهیاران هت هستنده ویسمگان دماوند و 
آهگان و وسپور و سوباران و مسرگان و بروزان و مرنزان. اینان بودند که از دست ضحاک کوه را برای فرمانروایی در اختیار 
گرفتند» (0217266,2002,۳.23). در کتاب مجمل‌لتواریخ آمده است: «کسری انوشیروان را به لقب " فدشخوارگر شاه" 


۶ اصطخری در جایی که به قوم «زط» در سند اشاره کرده. می‌نویسد: «طائفه من السند یعرفون بالط فمن قارب هذا الماء فهم فی اخصاص 
وطعامهم السمک وطیر المای فی ار به, ومن منهم فی البراری مثل الأکراد» (اصطخری ۱۹۲۷: ۱۸۰؛ نک. ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۲۸۳). در یکی 
از نسخه بدل‌های کتاب اصطخری به‌جای «مثل الاکراد», «مثل عربان» آمده و مشخص است که در نسخه‌ای که مترجم کتاب اصطخری. در سده پنجم 
پا ششم هجری, در دسترس داشته است نیز «مثل عربان» نوشته شده بوده است. اما چون مترجم. کتاب ابن‌حوقل را نیز در دسترس داشته. در این 
بخش با توجه به کتاب او مطلبی را افزوده و چنین نوشته است: «و قومی سندیان مانند عرب. آنجا فویست‌ها دارند و ماهی و مرغ آبی خورند. و دیگر 
مکرانیان جون گردان هستند» (اصطخری ۱۳۶۰: ۱۵۶). بایستی توجه داشت که تشبیه کردن در حوزه‌های دیگر نیز وجود داشته. کما اينکه محمد 
زکریای رازی (۵۱-۳۱۳آق) می‌نویسد: «و پا مانند عرب‌ها و کردها یکسره نرد عشق بازند» (رازی ۱۳۸۱: ۳۳). 

۵ حمزه اصفهانی گیل‌ها را با دیلم‌یان یکی ندانسته تا فرض کنیم که در بحث «اکراد طبرستان» به هر دو آنها توجه داشته است: «چون حکومت 
طبرستان از علویان به دیلم‌یان انتقال یافت. در قبیله‌ای به نام "وارداد اوندان" برقرار مانده و فرمانروایی آن با اسفار بن شیرویه بود. پس از 1 
حکومت طبرستان توسط مرداویج گیلی» از دیلم‌یان به گیل‌ها منتقل شد. وی در سال ۳۱۹ق به امارت رسید و رئیس دیلم‌یان و گیل‌ها شد» (الاصفهانی 
بی‌تا: ۱۸۳-۱۸۲). 


7. شهر «شرز» در نزدیکی شهر «دهستان» و «گرگان» در مرز طبرستان با خراسان قرار داشته است (نک. ابن‌الفقیه ۱۹17: ۵1۵). 


گفتندی به روزگار پدرش, زیرا که او پادشاه طبرستان بود» (ناشناس ۱۳۱۸: ۳۹). مصحح کتاب یعنی ملک الشعراء بهار اضافه 
می‌کند: «پتشخوارگر نام سلسله جبالی است از دره خوار ری تا سواد کوه و دماوند. و سلسه البرز تا رودبار قزوین» (همان). 
ابن‌اسفندیار (متوفی بعد از ۱۳ق) نیز می‌نویسد: «حد پدشخوارگر, آذربایجان و سر (؟) و طبرستان و گیل و دیلم و ری و 
قمش و دامغان و گرگان باشد» (ابن اسفندیار ۰۱۳۲۰ ج۱: 1 جبال پدشخوارگر باید همان باشد که در نقشه‌های قدیم با 
عنوان «جبال الدیلم/کوه‌های دیلم» مشخص شده است (نک. تصویر ۱). جالب اينکه حسن قمی که معاصر با حمزه اصفهانی 
بوده» و متأثر از کتاب اصفهان ای در سال ۳۸۷ق اقدام به نوشتن کتاب تاریخ قم کرده است. از دو موردی که اصفهانی به آن 
اشاره کرده. صرفاً عبارت «اکراد طبرستان» را به‌کار برده است: «و دفع کرد از آن ناحیه اکراد طبرستان را که ایشان گروه 
دیلم‌اند» (قمی ۱۳۸۵: ۷۳۰. «و آن مرد این جماعت عرب را آگاه کرد. و بترسانید از کُردهای دیلمی» (همان: ۷۳۳. او در 
نقل مطلبی به گردهای ساکن منطقه «جبال» نیز اشاره کرده (نک. همان: ۲۹)» و در نقل روایتی نیز نوشته است: «و گفتند: 
حدیث کرد ما را علی بن نعمان از آبی‌الاکراد علی بن میمون صائغ» (همان: ۲11؛ نک. النجاشی ۱۶۲۷ق: ۲۷۲, ۲.۳۰۸ 

در خصوص این موضوع موردی وجود دارد که نیاز است به آن پرداخته شود. در کتاب الروض الفطار که ظاهراً در 
سده هفتم در اندلس نوشته شده, در خصوص شهر «کلار» طبرستان آمده است: «مدینه من مدن طبرستان و هی الثغر مما پلی 
الزمد. وبها آکراد الدیم وهم أهل فروسیه و نجده [...]. والدیلم قبیلتان, وخلفهم قبیل یقال لهم الجیل, وقبیل یقال لهم الدیم 
والجیل, وهم هل الجبال خاصه وهم یزعمون انهم من بنی ضبه» (الحمیری بی‌تا: 4۹۶). در اين کتاب عبارت «أکراد الدیم» 
می‌تواند با پیش فرض برداشت از نوشته حمزه اصفهانی. در ارتباط با همان عبارت «اکراد طبرستان» دانسته شود. در این 
خصوص باید توجه داشت که عبارت «اکراد طبرستان» به‌جز در کتاب حمزه اصفهانی و حسن قمی در جای دیگری تکرار 
نشده و بعید است که نویسنده کتاب الروض لاقطار در سده هفتم در اندلس, خواسته باشد با این عبارت به ساکنین شهر 
«کلار» اشاره کند. حتی با فرض اینکه او کتاب‌های حمزه اصفهانی و حسن قمی را در اختیار داشته؛ می‌بایستی در نوشته او 
شاهد عنوان «اکراد طبرستان» و نه «اکراد الدیم» می‌بودیم. در این خصوص دو احتمال وجود دارد؛ اول؛ کرد دز نظر. گرفیه 
دیلم‌یان است. که با توجه به اينکه نویسنده پیش از این مطلب. زير عناوین «دیلم» و «طبرستان» مطالب مفصلی را در 
خحصوص منطقه دیلم و دیلم‌یان و طبرستان ذکر کرده و بحثی در این خصوص به میان نیآورده است (نک. همان: ۲۵۵, ۳۸۳- 
۳۸۹۵ نمی‌تواند چندان درست باشد. دوم اصل عبارت. «اکراد والدیم» است که مصحح به قرینه اشاره نویسنده به عبارت 
«اکراد فارس». هنگام روایت داستانی مربوط به حضور ساریه بن زیم (متوفی ۳۰ق) در داربگرد (نک. همان: ۶۶۳ عنوان 
«اکراد الدیم» را درست دانسته است. در جای دیگری از کتاب آمده است: «وانما الجبال الصعبه فیما بین حدود شهرزور اٍلی 
آمد. فیما بین حدود آذربایجان والجزیره ونواحی الموصل. وأکثرها مسکونه بالاکراد» (همان: 46۷؛ نک. ابن‌حوقل ۱۹۹۲: 
۵ قرار گرفتن دو عبارت «اکراد» و «دیلم» در کنار هم در منابع تاریخی نمونه بسیاری دارد. برای مثال. اگر در این نوشته 
حرف «و» سهواً حذف شود همان اتفاق رخ می‌دهد: «قتال الاکراد والدیلم بنواحی واسط؛ (ابن‌العمرانی ۱۹۹۹: ۱0۸). 

در خصوص حضور کُردها در طبرستان» می‌توان به کتاب تاریخ طبرستان ابن‌اسفندیار استناد کرد که در آن» به «کُردان 
میاندرود). «گردان لارجان» و سکونت گردها در روستایی نزدیک «سفید گور» اشاره شده است (نک. ابن اسفندیار ۱۳۲۰ ج۲: 
7 , ۱۲۹, ۱14-۱7۵). ابن‌اثیر نیز در زمره حوادث سال ۵۵۵ق؛ در حصوص جنگی که میان شاه مازندران با ترکان غز و 
برزی» در مرز طبرستان و خراسان رخ داده است» می‌نویسد: «کُردها و دیلم‌یان و ترکمن‌های ساکن " آبسکون" هم با شاه 


مازندران همراه شدند» (ابن‌الاثیر ۳ ح: ۱ ابن‌خلدون اشاره می‌کند که این جنگ در نزدیکی شهر مرزی «دهستان» 


۷. نویسنده در قسمتی از کتاب به «گیل» هم اشاره کرده است: «تا آنکه جیل و دیلم در این نواحی غلبه کردند» (قمی ۱۳۸۵: ۱7۲). حسن قمی آثار 


تما اضفهانی زا دی اششارداشته است؛ 


رخ داده است (نک. ابن‌خلدون ۲۰۰۰ ج۵: ۰ تصویر ۱). عنوان «قریه الاکراد» دز تزذیکی اسذآباد خراسان. با فاصله پنج 
منزل از دامغان, که در کتب سده چهارم به آن اشاره شده نیز گواه حضور گردها در این مناطق است (نک. اصطخری ۱۹۲۷: 
۲ ابن‌حوقل ۲ ۳۷۷). در اینجا لازم است که به بحث «اکراد فارس» نیز پرداخته شود. 
ابن خردادبه (متوفی حدود ۳۰۰ق) به عنوان اولین کسی که به این موضوع پرداخته. اطلاعات ناقص زیر را در این 
حصوص گزارش کرده است: 
«زموم الاکراد بفارس: و آنها چهار زم هستند. و معنی زم؛ محال اکراد است. از آن جمله» زم حسن بن 
جیلویه که بازنجان خوانده می‌شود. و فاصله‌اش تا شیراز چهارده فرسخ است. و زم اردام بن جواناه که 
فاصله‌اش تا شیراز بیست و شش فرسخ است. و زم قاسم بن شهریار که کوریان نام دارد. و فاصله‌اش تا 
شیراز پنجاه فرسخ است. و زم حسن بن صالح که سوران نام دارد. و فاصله‌اش تا شیراز هفت فرسخ 
است» (ابن خردادبه ۱۸۸۹: 4۷).* 


بعد از ابن‌خردادبه. اصطخری. که خود اهل فارس بوده. کامل‌ترین اطلاعات موجود در این خصوص را گزارش کرده 
ست. او در ابتدا می‌نویسد: 
«زموم پنج مورد هستند. بزرگترین آنها ژم جیلویه است که زمیجان خوانده می‌شود. پس از آن بزرگترین 
آنهاء زم احمد بن لیث است که لوالجان خوانده می‌شود. دیگری زم حسن بن صالح است که دیوان 
خوانده می‌شود. دیگری زم شهریار است که بازنجان خوانده می‌شود. و دیگری زم احمد بن حسن است 


که کاریان خوانده می‌شود و آن زم اردشیر است» (الاصطخری ۱۹۲۷: .)8٩-۹۸‏ 


در ادامه نیز بعد از مشخص کردن محدوده حضور هر یک از اين زم‌هاء نام سی و دو "حی" را زیر عنوان «احیاء 
الاکراد» ذکر کرده (نک. همان: ۱۱۵-۱۱۶ و در پایان نیز از دید نسب‌شناسی اشاره کرده است: «ویزعمون انهم من العرب» 
(همان: ۱۱۵؛ نک ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۲۶۰)." هر چند اشاره به بحث نسب شناسی خود تا حدودی نافی معادل قرار دادن 
عنوان «اکراده با کوچ‌نشینان است» اما فرض را بر این می‌گیريم که تا این قسمت از نوشته اصطخری, عنوان «اکراد» صرفاً 
عنوانی برای اشاره به کوچ‌نشینان است. 

اط ی در اه ی زگ اسان لهس اس راشای به شمان بارس یه کرووهات رال اریز 
آل جلندی, با زیر مجموعه آل صفار)). «ال ابی ز هیر . «آل حنظله», «ال سامان» و «ملوک زموم) اشاره کرده است (نک. همان: 


۸. پاقوت حموی در جغرافیای مورد نظر به «کورد آباد» اشاره کرده که بایستی همان «قریه الأکراد» باشد (نک. الحموی ۷ جح : ۸۹ 

٩‏ دلیل وجود پنج زم در فارس این است. که استان فارس دارای پنج شهرستان یا «کوره» بوده است (نک. الاصطخری ۱۹۲۷: .)٩۷‏ لغت «زم» امروزه 
نیز در حوزه گویش بادینی» از شاخه شمالی زبان کُردی رواج دارده و به معنای محل اجماع چادر کوچ‌نشینان است. ظاهراً تنها کسی است که اصطلاح 
(زموم الأکراد» را به‌کار برده این خردادبه است؛ و این اصطلاح توسط منابع دیگر گزارش نهر ,انیتگا: اين فقیه. ادریسی و یاقوت حموی نوشته 
ابن‌خردادبه را تکرار کرده‌اند (نک. ابن‌الفقیه ۱۹۹7: 4۱۰؛ الادریسی ۲۰۰۲ ج۱: 2۱۸؛ الحموی ۱٩۷۷‏ ج۳: ۷۱. نویسنده کتاب مفاتیح العلوم نیز زیر 
عنوان «زموم الاکراد», نوشته ابن‌خردادبه را تکرار کرده است (نک. الخوارزمی ۱۳۶۲ق: ۷۶). محمد جریر طبری در خحصوص واقعه‌ای که در شیراز و 
اصفهان رخ داده است. می‌نویسد: «ووجه اٍلی الأکراد واهل الزموم. فجمعهم وأعطاهم» (الطبری ۱۹۷ ج۱۰: 1۵). 

۰ نویسنده کتاب مفانیح العلوم (در نیمه دوم سده چهارم) می‌نویسد: «گفته‌اند فرق پین "ی" و "قییله" آن است. که در مورد حی نمی گویند؛ بنی 
فلان. مانند؛: قریش و قیف و معد و جذام. اما در مورد قبائل می‌گویند؛ بنی فلان. مانند: بنی تمیم و بنی سلول» (الخوارزمی ۲+ ۷ ابن‌حوقل در 
خصوص نسب‌شناسی گردهای فارس, مانند دیلم‌یان, ته کاب این درید اشازه گروة است: اصطری .در عصورضن ار الاک راد هی توسته: یعون 
المراعی فی المشتی والمصیف (الشتاء والصیف) علی مذاهب العرب» (الاصطخری ۱۹۲۷: ۹٩‏ نک. ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۲۳۰). در ادامه نیز مجدد در 
حصوص آنها نوشته است: «ومذاهبهم فی القنیه والنجعه مذاهب قبائل العرب وقبائل الأتراک» (همان: ۱۱۵؛ نک. ابن‌حوقل ۱۹۹۲ ۲۶۰), 


۲۱.)۱۶۰-۵ او در خصوص ملوک زموم» ابتدا به زم «جیلویه» (گیلویه) و بحث انتساب آن به «جیلویه مهرجان بن 
روزبه», و باقی ماندن ریاست این زُم در دست فرزندان او تا روزگار خود پرداخته. و بعد از آن به زم «دیوان» اشاره کرده و 
می‌نویسد: «واما زم الدیوان فکان رئیسهم آزاد مرد بن کوشهاد. من الأکراه فملکها دهرا ثم استعصی فقصده السلطان وهرب 
الی عمان وبها مات. وصار الامر بعده الی الحسن بن صالح. من الأکراد فصار الم فی یده وید اولاده الی ایام عمرو بن اللیث. 
فنقله عنهم الی ساسان بن غزوان. من الأکراد. فهو فی اهل بیته الی یومنا هذا» (همان: ۱6۵). بعد از آن به زم «لوالجان» پرداخته 
و می‌نویسد: «واما زم اللوالجان, فکان فی ایدی آل الصفان الی ان ولی محمد بن ابراهیم الطاهری, فجعله فی یدی احمد بن 
اللیث رجل من الاکراد. فهو فی یدی اهل بیته الی یومنا هذا» (همان). بعد از آن به زم «کاریان» پرداخته و اشاره می‌کند؛ 
ریاست آن از قدیم‌الایام تا امروز در دست آل صفار است. و رئیس آنها نیز حجر بن احمد بن حسن است (همان). بعد از آن 
نیز به زُم «بازنجان» پرداخته و می‌نویسد: «واما زم البازنجان, فآن رئیسهم کان یسمی شهریان من الأکراده و الم منسوب الیه 
وکان مصاهرا لجیلویه» وصار بعده للقاسم بن شهریار ثم انتقل الی موسی ابن قاسم والبازنجان الذین هم فی حد اصبهان هم 
من هذا الم فانتقلوا عن فارس» (همان).""مطالب درج شده در اين بخش از نوشته اصطخری, نشان می‌دهد که معادل قرار 
دادن عنوان «اکراد» با کوچ‌نشینان نمی‌تواند درست باشد. 

۱ با توجه به نوشته شبانکاره‌ای (1۹۷- بعد از ۷۳ق) در خصوص دیلم‌یان: «به حقیقت نسل ایشان از عرب است و 
دیلم و جمع آن دیالمه است [...]. هر کجا یکی از دیلم‌یان به ملک لته بوادغ: آتضا حضرتی بودی و گفتندی دیلمان فارس 
و دیلمان عراق و دیلمان کرمان» (شبانکاره‌ای ۱۳۳: ۸٩‏ ظاهراً اشاره به «اکراد فارس» نیز بر پایه چنین دیدگاهی استوار 
بوده» و کسانی که به این موضوع پرادخته‌اند. این گروه از ساکنان فارس را بخشی از کُردها دانسته که در فارس حضور پیدا 
کرده‌اند (نک. ناشناس ۱۳۱۸: ۲۸۰-۲۷۹). 

با توجه به روستایی به نام «کُرد»؛ در بیضای که از منابع سده چهارم به بعد به آن‌ها اشاره شده تا حدودی می‌توان 
پذیرفت. که در گذشته بخشی از گردها در فارس حضور پیدا کرده‌اند (نک. المقدسی ۱۹۰5: 4۲۶؛ الحموی ۱۹۷۷ جه: 
۰ آمسئله‌ای که در این خحصوص وجود دارد. این است که کسانی که به «اکراد فارس» اشاره کرده‌اند. غالباً رها را نیز به 
عنوان شاخه‌ای از کردها در نظر گرفته‌اند. ابن‌حوقل در خحصوص شهر «لورالر» که شهری مرزی میان منطقه «جبال» و 
خوزستان بوده» می‌نویسد: «لور ذاتاً شهری فراخ نعمت است و هوای کوهستان بر آن غلبه دارد. این شهر در زمره منطقه 
خوزستان قرار داشت و سپس در زمره منطقه جبال قرار گرفت. گردها در مناطق آنجا تسلط دارند» (ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۲۳۲). 
یاقوت حموی در همین خصوص می‌نویسد: «اللور: کوره واسعه بین خوزستان وأصفهان معدوده فی عمل خوزستان 
والمعروف آن "اللور". وهم "ال" آیضاً جیل یسکون هذا الموضع. و قد ذکر فی اللّر» (الحموی ۸۹۷۷ ج۵: ۲۵). حموی 
همانگونه که خود اشاره کرده. زیر عنوان «للّر» نیز مطالبی را گزارش کرده است: «للر: وهو جیل من الأکراد. فی جبال بین 
اصفهان وخوزستان, و تلک النواحی تعرف بهم ویقال "بلاد اللّر» ویقال لها "لرستان" ویقال لها "اللور" ایضا (همان. جه: 


۱ اصطخری در ادامه نیز زیر عنوان «آل البیوتات» فارس. به گروه‌های؛ «آل حبیب» «آل ای صفیها؛ «آل مرزبان بن زادیه», «آل مرزبان بن خدایداد» و 
«آل مردشاد» اشاره کرده است (نک. الاصطخری ۱۹۲۷: ٩۱۶۸-۱۶۷‏ ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۲۵۷-۲۵۵). 

۲ سه شهر با نام «زم مهدی» «زم شهریار» و «زم الأکراد» در فارس وجود داشته است (نک. الاصطخری ۱۹۲۷: ۱۳۲؛ المقدسی ۱۹۰7: ۶۲۲, 4۲۶). 
۳ ابی‌الفضل مقدسی (متوفی 9۰۷) در خصوص پسوند انتسابی «أبوحسن علی الکردی» می‌نویسد: «سالته عن هذه انتسبه فقال: نحن من قریه 
بیضاء یقال لها گُرد» (المقدسی ۱۹۱5 ۱۲۹). در سال ۵۰۰ق» بخشی از طوایف کرد ساکن شام در مناطق رنشین حضو پیدا کردند. که سلسله اتابکان ُر 
بزرگ را پدید آوردند (نک. مستوفی ۱۳۸۷: ۵۳۹-۵۳۸؛ شبانکاره‌ای ۱۳۱۳: ۲۰5؛ اقبال ۸ ۳ عنوان روستای «کُردستان», در بهبهان در ارتباط با 
حضور آنها در این نواحی است. محمد میرک منشی در کتاب ریاض الفردرس (تألیف ۱۰۸۲ق). در خصوص این روستا می‌نویسد: «در قدیم‌الايام امراء 
گرد از اطراف آمده در آنجا سکونت نمودند و به گُردستان شهرت یافت» (منشی ۱۳۸۵: ۳۵؛ نک. یزدی ۸۱۸۸۷ ج۱: 0۰۰). 


7 همانگونه که مشاهده می‌شود کسانی که ابن حوقل به آنها اشاره کرده رها هستند. که از آنجایی که آنها را مانند یاقوت 
موی یه غتزآن شاخه‌ای از کردها در.نظر گرفته با همان :غتران. زگرد ید آنها نان گرده است با این قسست می‌توزان 
پذیرفت. که «اکراد فارس» می‌تواند مجموعه‌ای با دو زیر مجموعه و و «لر» بوده باشد. 

منابع تاریخی گواه آن هستند. که اندکی پایین‌تر از محل سکونت رها نیزه «شول»‌ها حضور داشته‌اند که محل سکونت 
آنها را «شول». «بلاد شول» و «شولستان» خوانده‌اند (نک. جوینی ۱۳۹۱: ۶۳۱؛ مستوفی ۱۹۱۳: ۷۰). هر چند منابع تاریخی 
پیش از سده هفتم اشاره‌ای به شول‌ها نکرده‌اند. اما با توجه به نوشته حمداله مستوفی» می‌توان پذیرفت که آنها از قدیم ایام 
در جغرافیای مورد نظر حضور داشته‌اند (نک. مستوفی ۱۳۸۷: ۵۳۹-۵۳۸). ابن‌بطوطه در خحصوص سفر خود از شیراز به 
کازرون. در حدود سال ۷۳۰ق. می‌نویسد: «از شیراز به عزم زیارت تربت ابواسحاق کازرونی حرکت کردم. این محل از شیراز 
دو روز راه, فاصله دارد. روز اول در بلاد شول منزل کردیم. شول طایفه‌ای از عجم‌اند که در صحرا سکونت دارند. و صلحاً 
در میان آنان زیادند» (ابن‌بطوطه ۸۱۳۷۹ ج ۱: ۲۷). حسن شیرازی نیز در دوران قاجان می‌نویسد: «بلوک شولستان را در اين 
زمان ممسنی گویند. و شول به معنی طایفه است مانند ُر و کُرد» (شیرازی ۸۱۳۸۲ ج۲: ۱۳۷6). تا این قسمت نیز می‌توان 
پذیرفت. که «اکراد فارس» می‌تواند مجموعه‌ای با سه زیر مجموعه «کرد» و «را و «شول» بوده باشد. 

مارکوپولو در اواخر سده هفتم» ترتیب ایالات نیمه غربی ایران را به این صورت ذکر کرده است: «کردستان. لرستان؛ 
شولستان. اصفهان» شیراز. شبانکاره» (گابریل ۳ ۵-۱۰۶ ۱۰). ایالت «شبانکاره» که ظهیرالدین نیشابوری نیز در سده ششم 
به آن اشاره کرده, و محدوده دارابگرد و کازرون و... را دربر می‌گرفته است. محل سکونت شبانکارگان بوده که از قدیم‌الایام 
در فارس حضور داشته‌اند (نک. نیشابوری ۱۳۹۰: ۲۶؛ ابن‌بلخی ۱۳۸۵: ۱1۵؛ مستوفی ۱۹۱۳: ۱۲۶, ۱۳۹-۱۳۸). ابن‌بلخی در 
دهه نخست سده ششم اطلاعات ارزشمندی را در خصوص آنها گزارش کرده است: «احوال شبانکاره و کرد پارس. به روزگار 
قدیم شبانکاره را در پارس ذکری نبودی. که ایشان قومی بودند که پیشه ایشان شبانی و هیزم‌کشی و مزدوری بودی, و به آخر 
روزگار دیلم به فتور. چون فضلویه ایشان را فراخاست. ایشان را شوکتی پدید آمد [...]» (ابن‌بلخی ۱۳۸۵: ۱1۶).؟اندکی بعد 
از ابن‌بلخی. خواجه نظام‌الملک (متوفی ۵۸۹ق) نیز به «شبانکارگان پارس» اشاره کرده (نک. طوسی ۱۳۶۷: ۱۳۰)» و در همان 
روزگار نیز در ترجمه کتاب نفعه المصدور انوشروان کاشانی (4۵4-۵۳۳ق) توسط غمادالدین اصفهانی (متوفی 0۹۷ آمده 
است: «شبانکاره. وهم جیل من جنس الاکراد فی جانب بلاد فارس» (الاصفهانی ۲۰۰۶: ۲۱۳).""در این نوشته «شبانکاره» به 
عنوان شاخه‌ای از گردها در نظر گرفته شده. و بررسی مطالب کتاب اصطخری و ابن‌حوقل که در خصوص «اکراد فارس» 
بحث نسب‌شناسی را مطرح کرده‌اند نیزه نشان می‌دهد که آنها جدای از «لرا» «شبانکاره» را هم به عنوان شاخه‌ای از کُردها در 
نظر گرفته‌اند." "با توجه به این مطالب. در نهایت می‌توان گفت. که «اکراد فارس» می‌تواند مجموعه‌ای با چهار زیر مجموعه 
«شبانکاره). «شول). در و «کرد) بوده باشد. و به‌سبب اینکه «شبانکاره» و «شول» و در را شاخه‌ای از گردها در نظر گرفته. با 


6 ابن‌بلخی در مورد کُردان پارس می‌نویسد: «چندان شوکتی را که لشکر پارس بودی از اين کردان بود [...]. در عهد اسلام همه در جنگ‌ها کشته 
شدند و در جهان آواره ماندند. و هیچ کس از آن. کردان نماند مگر یک مرد نام او علک بون و مسلمان شد و نژاد او هنوز مانده است. و اين دیگر 
کُردان که اکنون به پارس‌اند جماعتی بودند که عضدالدوله ایشان را از حدود اصفهان آورده بود» (ابن‌بلعی ۱۳۸۵: ۱۱۸). احتمال دارد کتاب 
القلاع والاکراد ابوالحسن مدائنی (۱۳۵-۲۱۵ق) که در زمینه فتوحات نوشته شده. در ارتباط با این واقعه بوده باشد (نک. ابن‌الندیم ۸ 0۰ 

۵ در نوشته خواجه نظام‌الملک «گردان» و «شبانکاره» تفکیک شده‌اند (نک. طوسی ۱۳4۷: ۱۳۸). 

۳ نام طایفه «رامانیان» که در نوشته اصطخری در زمره «احیاء الأکراد» فارس فرار گرفته. در نوشته ابن‌بلخی در زمره پنج طایفه «شبانکاره» قرار دارد 
(نک. الاصطخری ۱۹۲۷: ۱۱۶؛ ابن‌بلخی ۱۳۸۵: ۱3۷-۱1۶). ابن‌اثیر و ابن‌خلدون نیز در ارتباط با شبانکارگان فارس» عبارت «الأکراد الشبانکاره» را 
نوات رکه ان ری ۳ ج ۱۰: ۲۰؛ ابن‌خلدون ۲۰۰۰ ج۵: ۵۲, ). مطالبی که ابن‌بلخی در حصوص شبانکارگان گزارش کرده. نشان 


می‌دهد که آنها نه کل مجموعه «اکراد پارس». بلکه بخشی از آن بوده» و بخشی از آنها نیز بعد از استیلای اعراب در فارس. کوچ‌نشین شدهاند. 


عنوان «اکراد فارس» به آنها اشاره کرده‌اند. "زیر مجموعه‌های این مجموعه را در ابتدای سده هشتم نیز در ترکیب جمعیتی 
فارس می‌توان یافت. شهاب‌الدین شیرازی (متوفی بعد از 3۷۲۸) در کتاب تاریخ وصاف. ترکیب جمعیتی فارس را با عناوین 
«شیرازیان»» «شبانکاره». «شول)». را؛ «کرد» و «ترکمن» مشخحص کرده است (نک. شیرازی ۱۳۶۱: ۱۰۵, ۱۱۱, ۲۲۱, ۲۵۷). 
باید توجه داشت که در نظر گرفتن در و «شول» و «شبانکاره» به عنوان شاخه‌ای از کردها؛ صرفاً به دیدگاه اهل فن در این 
خصوص خلاصه می‌شود. و ارتباطی با خود این مردمان و دیدگاه آنها در خصوص این موضوع نداشته. چراکه اگر چنین 
می‌بود. ما هرگز شاهد عناوین «لرستان» و «شولستان» و «شبانکاره» نبودیم. لازم به ذکر است که تمام اهل فن نیز این دیدگاه 
را نداشته‌اند کما اينکه در نوشته ابن‌بلخی و خواجه نظام‌الملک «کرد» و «شبانکاره» تفکیک شده و در نوشته محمد حازمی 
همدانی (متوفی ۵۸۶ق) نیز رها به عنوان شاخه‌ای از گردها در نظر گرفته نشده‌اند: «اللر: بلاد ار صقع عجمی پنسب الی اللّ 
وهم جیل من الناس تحو الاکراد» (الحازمی ۱۶۱۵ق» ج ۲: ۲.6۸۰۰ 

از آنجایی که شیوه کوچ‌نشینی میان اين اقوام رواج داشته طبیعی است که بعضاً این عناوین معنی مجازی پیدا کرده 
باشد و برای اشاره به چوپان هم به‌کار رود اما باید توجه داشت که نباید دچار خطا شویم و اين مسئله را به کل موضوع 
تعمیم دهیم."" پرای مثال. ابوحنیفه دینوری (متوفی ۲۸۲ق) در ماجرای ساسان می‌نویسد: «فیقال ساسان الکردی و ساسان 
الراعی»؛ در پایان ماجرای ضحاک می‌نویسد: «فیقال آنهم اصل الأکراد», و در ماجرای بابک نیز می‌نویسد: «وقد کان الأفشین 

در کتاب الفصول الفحریه منسوب به ابن‌عنبه (۷۶۱-۸۲۸ق). جدای از اشاره به نسب‌نامه‌هایی که برای گردها نوشته 
0 فو گویند. که رین در قدیم‌الدهر دو طایفه بودند. طایفه‌ای در شهرها توطن می‌کردند و 
طایفه‌ای در صحراها به‌سر می‌بردند» و چون اینها چهارپا داشتند ایشان را کرد خوانند» و کرد در لغت ایشان چوپان است و 
اظهر اقوال اینست» (ابن‌عنبه ۳ ۳۵). آنچه در خصوص این نوشته باید مورد توجه قرار گیرد. این است. که ما با مردمانی 
مواجه هستیم که خود را «کُرد» می‌خوانند. و به سرزمین آنها را نیز با عناوین «بلاد الأکراد» و «گردستان» اشاره شده و 
مردمانی که در همسایگی آنها حضور داشته, که برخی از اهل فن آنها را به عنوان شاخه‌ای از این عنصر در نظر گرفته. در 
حالی که اين مردمان, هرگز خود را «گرد» نخوانده. و با عناوین بلاد اللرارستان» و «بلاد الشول/شولستان» و ببلاد 
الشبانکاره/شبانکاره» به سرزمین آنها اشاره شده است. چنین نیست که جماعتی به چوپان و کوچ‌نشین «کُرد» گفته باشند. و 
بعد بخشی از اين چوپانان و کوچ‌نشینان در یک جغرافیای خاص. برای ابراز هویت خود این عنوان را به‌کار ببرند. و خود را 


«گُرد» بخوانند. نمونه‌هایی از این دست. که هنگام پرداخن به نام اقوام مطلبی در خصوص معنا و ريشه آن بیان شده. کم 


۷ نوشته حمزه اصفهانی را با توجه به نسب‌نامه‌ای که ایرانیان برای کُردها قائل بوده‌اند. می‌توان اینگونه تفسیر کرد که «دیلم» و «عرب» عراق را 
بخشی از کردها در نظر گرفته. که در طبرستان و سورستان حضور پیدا کرده‌اند. لازم به ذکر است که ابوریحان بیرونی نوشته است: «مانند سریانیان که 
به سورستان, که سواد عراق و بلاد شام باشد. منسوبند. و برخی گفته‌اند که سورستان بلد و شهری و قسمتی از خوزستان است و این سخن دور از 
صواب نیست» (بیرونی ۱۳۸۲: ۳۱۳). ظاهراً اشاره اصفهانی به «وهی عراق» بی‌ارتباط با این موضوع نبوده است. 

۸ وجود این تفکیک را در سده چهارم و پنجم نیز می‌توان ردگیری کرد. فخرالدین اسعد گرگانی می‌گوید: «جهان آسوده گشت از دزد و طرار/ 
ز کُرد و لور و از ره‌گیر و عیاره (گرگانی ۱۳۷۷: ۳۹۷). موضوع در نظر گرفتن رها به عنوان شاخه‌ای از گردها؛ به حوضه پسوندهای انتسابی نیز راه 
نیافته و کسی مانند سمعانی (متوفی ۵7۵ق) در کتاب لانساب دو پسوند انتسابی «لکُردی» و «اللوری#للری» را از یکدیگر تفکیک کرده است (نک. 
السمعانی ۱۹۸۸ ج۵: ۵۶, ۱۳۹, ۱۶۶). 

0 حمدالّه مستوفی هنگام پرداختن به نهاوند. می‌نویسد: «مردم آنجا اکرادند [... و در خیل اکراد صحرانشین بسیار است و هر سال دوازده هزار 
گوسفند مقرری ایشان است» (مستوفی ۱۹۱۳: ۷۶). این مسئله برای عنوان «اعراب» هم صادق است. 

یهدب کشت شدن تفر بر مهرخش الکردق) یر افتاره کردم کل رهیر قیامی بوذ کهمر‌سال 6۲۲۷ دی ترصل تصورت گرفه اس (نکا: 
الدینوری, بی‌تا: 6۰۲؛ الطبری ۱۹7۷ ج4: ۱۱۸ ابن‌الفقیه ۱۹75: ۱۱-۱۱۰, 1-۳۷۵ ۳۷). 


نیست (نک. بیرونی ۱۳۸۲: ۳۱۳-۳۱۲ برای مثال» مسعودی ريشه عنوان «فْرس» را در ارتباط با لغت «فارس» در زبان عربی 
دانسته که به معنای «سّوار» است؛ و اشاره می‌کند که این قوم را به‌سبب سوارکار بودن «فّرس /فارس» یهت هو آعرسن 
بالفروسیه» (المسعودی ۵ جا: ۷۱ در همین خحصوص. در کتاب شمس‌الدین دمشقی (80۵1-۷۲۷) نیز شاهد تفسیر 
دیگری از لغت «کُرد» هستیم: «چون فریدون بر بیوراسف پیروز شد و این خبر به آن مردم رسید, به تندی از کوه دماوند پایین 
آمدند. و نواحی و سرزمین‌هایی را برای خود اختیار کردند. گویند: کُرد به معنی تّند راه رفتن و دویدن است. این نام پس از 
این اتفاق بر آن مردم که از کوه دماوند پایین آمدند باقی ماند؛ (الامشقی ۱۸1۵: ۲۵۵). تا جایی که به ترکیب جمعیتی شهرها 
در گذشته. مربوط می‌شود نیز کسی مانند یعقوبی (متوفی اواخر سده سوم) که گردها را در زمره «عجم» قرار داده» در ترکیب 
جمعیتی چند شهر در منطقه «جبال». «کرد) و «فْرس» را نیز تفکیک کرده و حتی هنگام پرداختن به ترکیب جمعیتی 
روستاهای اصفهان نیز این تفکیک را رعایت کرده است: «و روستای فامدان که کُردها و مردمی به‌هم آمیخته ریت 
هستنله و خرمدیتان از انتجا طهوو کردنل ل] و,روستاق فهمان که در آنجا کی کردهانو خرمدیتان ساکن هستند, ورووستاق 
فریدون که عجم‌هایی در آنجا ساکن هستند که اشراف عجم‌های اصفهان آنها را "لیب" می‌نامند [...» (الیعقوبی ۱۸۹۲: 
۵ اینکه کُردهای مورد اشاره یعقوبی در اصفهان 0 «لر» و یا اجماعی از آنها هستند» تفاوتی نمی‌کند» زیرا از دیده 
او این عناصر نمی‌توانسته در ارتباط با عنصر دیگری باشند. مطلب مشخص این است که در نظر گرفتن «لر» و «شبانکاره» به 
عنوان شاخه‌ای از «کُرد»» بیش از آنکه ارتباطی با بحث کوچ‌نشینی داشته باشد. در ارتباط با بحث نسب‌شناسی بوده است. 

در خصوص اينکه شرف‌خان بدلیسی «لر» را نیز به عنوان یکی از طوایف کرد در نظر گرفته. باید توجه داشت که 
هدف او در نوشته خود. پرداختن به حکام بوده و از آنجایی که اتابکان ُر بزرگ کُرد بوده‌انده جهت پیوستگی مطالب. حکام 
ر کوچک را نیز مورد توجه قرار داده» و در نهایت نیز با در نظر گرفتن رها به عنوان طایفه‌ای از کُردهاء کل مطالب درج شده 
در کتاب تاری خگزیده حمدالّه مستوفی در خصوص «لر» و اتابکان ر بزرگ و کوچک را عین تکرار کرده است (نک. بدلیسی 
۰ ج۱: ۵۵-۲۳؛ مستوفی ۱۳۸۷: ۵1۲-۵۳۷؛ قزوینی ۱۳۶۳: ۱۷-۹). ۲اه پرداختن شرف‌خان به حکام ُر کوچک 
نیز چندان بی‌ربط نبوده. چراکه کسی مانند رشیدالدین فضل‌الّه که «کرد» و «لر» را نیز تفکیک کرده است (نک. ٍ"ِ ۱۳۷۳ 
ج۲: ۹۷۷)» در خصوص حسام‌الدین خلیل حاکم ُر کوچک. نوشته است: «از کبار اکراد بود» (همدانی ۱۳۷۷ ج۲: ۸۵7؛ نک. 
اقبال ۱۳۸۸: .)1۵۰-114٩‏ وضعیت «کرد و را ما «کوچ و بلوچ» و «گیل و دیلم» است که به‌سبب قرار گرفتن در کنار 
یکدیگر ريشه مشترکی برای آنها قائل بوده و بعضاً آنها را تفکیک نکرده‌اند. 


بخش دوم 

استدلال مینورسکی در خصوص درست ندانستن نام نواحی «اربل» و «جبل». که در زمره نواحی استان «شادفیروز» 
قرار داشته‌اند. نمی‌تواند درست باشد. مینورسکی برای ۳ خی مرزی منطقه «سواد» با «جزیره»» که برای استدلال در 
خصوص خارج بودن «اربل» از محدوده «سواد» به آن نیاز داشته. به دو مورد اشاره کرده است؛ اول. بنابر نوشته این خردادبه 
حتی «شهرزور» نیز داخل در محدوده «حلوان» نبوده (نک. ابن‌خردادبه ۱۸۸۹: ۶۱ و دوم بنا بر همان نوشته. «دقوقا» (داقوق/ 
نزدیک کرکوک) و «طیرهان» که نزدیک‌تر به «حلوان» بوده‌اند نیز در زمره نواحی «جزیره» قرار داشته‌اند (نک. همان: 4۶؛ 


0 ۳01۳0۳5107,3). اشاره به (شهرزور) در این مورد انا معنی چندانی ندارد. جراکه «شهرزور) علارغم پژدیکی به 


۱ زرینکوب در خصوص قیام خرمدینان با رهبری جاویدان بن سهل, می‌نویسد: «نام لورشاهیه (ماخذ: لودشاهیه) و کُردشاهیه (مأخذ: کوردشاهیه) 
که دو فرقه معروف آنها بودند. نقش طوایف کوه‌نشین و شبانکاره نواحی کرد و ُر را در تهیه قیام او نشان می‌دهند» (زرینکوب ۱۳۸۶: ۳۶۱). 

۲ شرف‌خان حتی در نقل این بخش از نوشته مستوفی نیز حساسیتی به‌خرج نداده است: «قلعه بهار و بعضی از ولایات کردستان به تصرف لران 
درآمد» (مستوفی ۱۳۸۷: ۵۵7؛ بدلیسی ۱۸۲۰ ج۱: ۳۹). 


«حلوان». هرگز در زمره منطقه «سواد» قرار نگرفته و در زمره منطقه «جبال» بوده است. شهر «حلوان» اما مرزی‌ترین شهر بین 
منطقه «جبال» و سواد» بوده و به همین خاطر بعضاً این شهر را در زمره (تحبال» و بعضا در زمره «سواد» قرار داده‌اند. یعقوبی 
در خصوص خراج شهر «حلوان» می‌نویسد: «با اينکه خود از جبال است. داخل در خراج سواد است» (الیعقوبی ۱۸۹۲: ۲۷۰). 
اشاره به «طیرهان» نیز قرینه درستی برای این استدلال نیست. چراکه اين منطقه در کنار دجله و نزدیک به سامرا بوده. و 
موقعیت جغرافیایی آن کاملا متفاوت از «دقوقا» و «اربل» است (نک. تصویر ۲). در خصوص قرار گرفتن «دقوقا» در زمره 
«جزیره» نیزه چنین نیست که مینورسکی به آن اشاره کرده است. ابن‌خردادبه بعد از درج اسامی نواحی «موصل اجزیره»؛ در 
پایان نوشته است: «وبها خنیاسابور و دقوقا و خانیجار» (ابن‌خردادبه ۱۸۸۹: 4۶). دلیل اينکه ی در پایان لیست» 
اینگونه به این سه مکان اشاره کرده است را در نوشته اصطخری می‌توان یافت: «در شرق دجله و غرب فرات. شهرها و 
روستاهایی هستند که آن را در زمره جزیره قرار می‌دهند. در حالیکه جزء آن تنوذهو صرفا به آنْ نزدیک هستند» (الاصطخری 
۷ نک. ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۱۸۵). ابن‌فقیه که کتاب ابن‌خردادبه را نیز در اختیار داشته هنگام ذکر واحی 
«موصل /جزیره» از درج سه نامی که ابن‌خردادبه در پایان ذکر کرده. خودداری کرده است (نک. ابن‌الفقیه ۱۸۸۵: ۳ 
محدوده سواد کوفه» را که همان محدوده شرق دجله است. به این شیوه از اصمعی نقل کرده است: «والسواد الکوفه: کسکر 
الی الزاب. و حلوان الی القادسیه» (ابن‌الفقیه ۱۹17: ۳۷۷). تنها کسی که اطلاعاتی ارزشمند در خحصوص وضعیت «اربل» در 
گذشته به‌دست داد شمس‌الدین دمشقی است. که در این خحصوص می‌نویسد: «اربل: دژی بزرگ است و پیش‌تر از بلاد سواد 
محسوب می‌شد و سپس به موصل ضمیمه شد و آنگاه مستقل و ملکی قائم به خود گردید. و آنرا حصون منیعه است. کُردها 
ی سکونت دارند. و بین زابین (زاب کوچک و بزرگ) واقع شده است» (الدمشقی ۱۸1۵: ۱۹۰؛ نک. تصاویر ۲-۲. نوشته 
دمشقی به خوبی نشان می‌دهد که استدلال مینورسکی در خصوص تعبین مرز میان منطقه «سواد» و «جزیره. و خارج بودن 
«اربل» از محدوده «سواد». درست نیست. اشاره ابن خردادبه و سایرین به نب در رم نواحی استان «شادفیروز». باید مربوط 
به دوره‌ای باشد که این شهر در زمره منطقه «سواد» قرار داشته. و فارغ از فاصله جغرافیایی آن با استان «شادفیروز» آن را به 
عنوان یکی از ناحیه‌های آن در نظر گرفته‌اند. لازم به ذکر است که در کتاب تقویم‌لبلدان آبی‌الفداء (۷۲-۷۳۲ق) نیز آمده 
است: «ابن سعید گوید: اربل شهر جدیدی است و مرکز بلاد شهرزور است» (آبی‌الفداء ۹ نک. القلقشندی ۰۱٩۲۲‏ 
جع ۳1 

آنچه در اين بخش از استدلال مینورسکی قابل توجه است. مطرح کردن نظریاتی بر پایه عنوان «ارنک» است. که در 
یکی از نسخه بدل‌های کتاب قدامه بن جعفر به‌جای عنوان «اربل» درج شده است. حتی با فرض اینکه اشاره به «اربل» قف نان 
ابن‌خردادبه و سایرین صحیح نیست. و این عنوان صورت دگرگون شده عنوان دیگری است. مشکل بتوان پذیرفت که عنوان 
(ارنک»» به عنوان یک حدس. بتواند راهنمایی برای درک عنوان اصلی باشد. چراکه اين عنوان نه صورت دگرگون شده 
«درنک». بلکه صورت تغییر یافته همان «اربل» است. و در نسخ خطی مختلف نیز می‌توان صورت‌های «اربک» و «ارنل/ارنک» 
را به عنوان سهو کاتبان هنگام اشاره به «اربل». یافت.؟* در این خصوص باید توجه داشت. که تبدیل حرف «د» به «» خطایی 
رایج در میان کاتبان نبوده, اما تبدیل حروف «ل» و «ک» به یکدیگر و نیز تبدیل حروف «ب ات اذ/ی) به یکدیگ رایج بوده 
است (توجه شود به شیوه نوشتن حرف «ل» در دو عنوان «جبل» و «اربل». در تصویر ۶). آنچه در نسخ خحطی در خحصوص 
تغییر صورت حرف «د». به‌سبب سهو کاتبان قابل رد گیری است. تبدیل آن به حروف «ر/زاو/ه) است (حرف «د/3» و «ل) به 


عنوان حرف آخر یک کلمه نیز به‌سبب سهو کاتب و مصحح. می‌توانند جانشین یکدیگر شوند). مطلب مشخص این است. 


۳ در آثار ابن خردادبه و سایرین در زمره نواحی «جزیره» به «اربل» اشاره نشده است. 
۶ مصداق این خطا در لغات مشابه» نوشتن «ارمایل» به صورت «ارمانک» و «گرمایل» به صورت «گرمانک» است (نک. فردوسی ۱۳۹۹ ج۱: ۵1). 


۱۴ 


که استدلال مینورسکی در این مورد. صرفاً مصادره به مطلوبی برای قائل شدن به وجود نشانی از اشاره به «درتنگ» و «درنه» 
و ارتباط آن با محل سکونت طایفه «گوران» پیش از کتاب شهاب‌الدین العمری است. 

در خصوص عنوان «جبل» نیز استدلال مینورسکی پذیرفتنی نیست. در این خصوص نه‌تنها در نسخه بدل‌ها نیز عنوان 
«جیل) درج نشده. بلکه در منابع قدیم نیز نمی‌توان نشانی از اشاره به مکانی با نام «جیل») در محد‌وده مورد نظر یافت. ناحیه‌ای 
که توسط ابن خردادبه و سایرین با نام «جبل» معرفی شده احتمالاً بخشی از منطقه «جبال» را دربر گرفته باشد که در نزدیکی 
شهر «حلوان» و داخل در خراج آن بوده, و به همین خاطر با نام «جبل» به آن اشاره شده است. شاید بتوان احتمال اينکه اين 
ناحیه همان شهر «جبل» در محدوده «سواد» (نزدیک نعمانیه) باشد را هم در نظر گرفت؛ چراکه علارغم فاصله‌ای که این شهر 
با حلوان دارد. و قاعدتاً باید در زمره نواحی استان «بازیجان خسرو) بوده باشد. در زمره نواحی این استان به آن اشاره نشده 
است (نک. ابن‌خردادبه ۱۸۸۹: -۷, ۲۳۵؛ تصویر ۲). بعید نیست که این شهر نیز علارغم وجود فاصله به عنوان زیر 
مجموعه استان «شادفیروز) در نظر گرفته شده باشد. اصطخری در خحصوص محدوده مورد نظر می‌نویسد: «از تکریت تا بالای 
سامره. تا نزدیک علث. به شکل قوس تا به دسکره و هم‌چنین از حد واسط. به شکل قوس تا حد جبال. عمارت کم دارد و 
بیشتر روستاهایی است که کُردها و عرب‌ها در آن ساکن هستند. و مراعی آنهاست» (الاصطخری ۱۹۲۷: ۸۷؛ نک. ابن‌حوقل 
۲ ۱ استدلال متنووسکی دی این مره کی رها مصادره به مطلوبی برای قائل شدن به وجود نشانی از اشاره به 
«گیل و گیلان» و ارتباط آن با محل سکونت طایفه «گوران». پیش از کتاب حمدالّه مستوفی است. 


پخش سوم 
مطلب اساسی در مقاله مینورسکی, تکیه او بر نوشته ابن‌خردادبه و ابن‌فقیه در حصوص تفکیک «گردها» و «جابارقه» 
از یکدیگر است. در میان اين دو منبم. نکته‌ای که در خصوص کتاب ابن‌فقیه باید مورد توجه قرار گیرد. این است. که 
نسخه‌هایی که دخویه جهت تصحیح این کتاب در دسترس داشته مربوط به نسخه‌ای از کتاب این‌فقیه هستند که توسط علی 
بن حسن شیرازی در سال ۱۳ق تلخیص شده است. تا سال‌ها بعد از چاپ خلاصه کتاب ابن‌فقیه. تصور بر این بود که 
نسخه‌ای از اصل کتاب او باقی نمانده. تا اینکه در سال ۱٩۲۳‏ زکی ولیدی, هنگام بررسی نسخ خطی کتابخانه آستان قدسء 
متوجه نسخه‌ای اصلی و نفیس از کتاب ابن‌فقیه شد و آن را طی مقاله‌ای معرفی کرد. که در نهایت نیز در سال ۱۹۹۲ توسط 
یوسف هادی تصحیح و منتشر شد. با مقایسه مطالب درج شده در نسخه اصلی کتاب و نسخه تلخیص شده مشخص می‌شود 
که مطالب مربوط به ذکر نواحی استان «شادفیروزا» و نیز بحث خراج آن؛ در زمره مواردی هستند که در نسخه تلخیص شده 
کنار گذاشته شده‌اند. آنچه در کتاب ابن‌فقیه در خصوص خراج ی تم درج شده از این قرار است: 
«کور استان شادفیروز. وهی حلوان. ووظیفتها مع الجابارقه وغیرهم من الأکراد. [من والورق]؛ الف الف و 
ثمان‌مائه الف» (ابن‌الفقیه ۱۹۹7: ٩۳۸۷‏ نک. تصویر ۵). 


از آنجایی که یکی از منابع ابن فقیه کتاب ابن خردادبه بوده انستتگا: مطلب درج شده در خحصوص خراج استان 
«شادفیروز» در کتاب او نشان می‌دهد که عبارت ددرج شده در کتاب این خر دادبه. به‌سیت سهو کاتبان به صورت «الجابارقه 
والأکراد» درآمده است. اين موضوع را مطلب درج شده در خصوص «نمک‌زار فراهان» نیز تأیید می‌کند: 
«ویحمله الأکراد الجابارقه وغیرهم ٍلی البلدان فیباع» (ابن‌الفقیه ۱۹۹5: ۵۰۳؛ نک. تصویر ).۳ 


۵ در کتاب حدود عالم (تألیف ۳۷۲ق) در خصوص شهر «جبل» آمده است: «جبل: شهرکیست کم آبادانی و بیشتر مردمان او گردانند» (ناشناس 
۲ ۱۵۱). ابن خردادبه در دو جا از نوشته خود به این شهر اشاره کرده است (نک. ابن خردادبه ۱۸۸۹: ,۵٩‏ ۱۷۵). 
در نسخه تلخیص شده: «فتحمله الأْکراد والجابارق الی جمیع بلدان الجبال» (ابن‌الفقیه ۱۸۸۵: ۲:۵). 


یاقوت حموی که کتاب ابن‌فقیه را در اختیار داشته. همین مطالب را هنگام پرداختن به «فرهان/فراهان» روایت کرده با 
این تفاوت که عنوان «جابارقه» یا از قلم افتاده» و یا در نوشتن آن ضرورتی دیده نشده است: «و یحمله الأکراد وغیرهم الی 
البلدان فیباع» (الحموی ۱۹۷۷ ج4: ۲۵۸). جالب اینکه حسن قمی نیز بیش از دو سده پیش از حموی, در کتاب تاریخ قم به 
نقل از ابن‌فقیه و احمد برقی, این مطلب را به همین شیوه نقل کرده است: «و گردان و ساير مردم آن نمک را برند. و به همه 
بلاد جبل و غیر آن برند» (قمی ۱۳۸۵: ۲۶۹). همانگونه که مطالب درج شده در نسخه کتابخانه آستان قدس نشان می‌دهد. 
«جابارقه» نه به عنوان عنصری مجزا از کُردها. بلکه به عنوان طایفه‌ای از کردها معرفی شده و در واقع آنچه سبب تفکیک آن 
از کُردها شده سهو کاتبان بوده است. به عنوان قرینه» می‌توان به نوشته یعقوبی و ابن‌رسته (متوفی اواخر سده سوم) نیز اشاره 
کرد که به حضور گردها در حلوان و اطراف آن اشاره کرده, اما چنین تفکیکی را گزارش نکرده‌اند (نک. ابن‌رسته ۱۸۹۲: ۱۸۵, 
۰ خطای قرار دادن حرف «و» میان دو اسم پیوسته انتسابی و تفکیک آنها از یکدیگر, مانند آنچه در تصحیح دخویه از 
کات ابنفقبه شاهد آن هستیم (لأکراد والجابارقه» از خطاهای رایج کاتبان و مصححان بوده که مثال‌های زیادی را می‌توان 
برای آن ذکر کرد. در این خصوص می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ عبارت «الاکراد الجاوانیه» به‌سبب سهو کاتبان و مصححان 
به صورت «لاکراد والجاوانیه» نیز نوشته و تصحیح شده است. در نسخه تصحیحی تاریخ ابن‌خلدون آمده است: «وتوفی 
آپوالفتح بن ورام مقدم الأکراد والجاوانیه» (نک. ابن‌خلدون ۲۰۰۰ ج۳: ۵۷۸ اين در حالی است که در نسخه تصحیحی کتاب 
ابن‌اثیر آمده است: «وتوفی ببغداد آبوالفتح بن ورام مقدم الاکراد الجاوانیه» (بن‌الأثیر ۱۹۸۷ ج۸: ۳۱۱). جالب اينکه مصحح 
کتاب ابن‌اثیر چند صفحه قبل نام «ابوالفتح بن ورام الجاوانیه» را به صورت «آپوالفتح بن ورام والجاوانیه» تصحیح کرده ات 
(نک. همان: ۲۶۷). مصحح کتاب ابن‌خلدون نیز عبارت «لأکراد الیعقوبیه؛ را در یک مورد به صورت «لأکراد والیعقوبیه» و 
جند صفحه بعد به بِ# «الأکراد الیعقوبیه) تصحیح کرده است (نک. ابن‌خلدون اد ۶ ۲۷ 4). مصحح کتاب 
السلوک مقریزی (متوفی ۸40ق) نیز علارغم اينکه مقریزی در ابتدای کتاب اسامی طوایف گرد را درج کرده. عبارت «لاکراد 
المهرانیه» را به صورت «لأکرد والمهرانیه» تصحیح کرده است (نک. المقریزی ۸۹۷۷ ج۱: ۲۳۸). 

مینورسکی با نسخه کتاب ابن‌فقیه در کتابخانه آستان قدس آشنا بوده. و نسخه رساله دوم اپودلف که توسط او تصحیح 
شده نیز» مربوط به همان مجموعه‌ای است که نسخه کتاب این‌فقیه در آن قرار دارد." دلیل اينکه او در این مقاله بحثی از این 
نسخه به میان نیآورده. و در خصوص نقل از کتاب ابن‌فقیه نیز به نسخه تصحیح شده توسط دخویه ارجاع داده, ظاهراً در 
اختیار نداشتن عکس کل مجموعه بوده است. احتمالاً دلیل عدم اشاره مینورسکی به نوشته یاقوت حموی, که از آن مطلع بوده 


نیز این بوده که عبارت «غیرهم» را جانشین عنوان «جابارقه» فرض کرده است. 


بخش چهارم 
مطلب مهم دیگر در نوشته مینورسکی, استدلالی است که بر اساس لیست اسامی طوایف کرد در دو کتاب 
مروج الذهب (تألیف ۳۳۱۰-۳۳۲ق) و التنبیه (تألیف ۵ی) مسعودی مطرح کرده است. 
مرو جالذهب: 
«وهم شوهجان ببلاد ماهین الکوفه والبصره (دینور و نهاوند)؛ وهی أرض الدینور والهمدان [... 
الماجردان وهم من الکیکان ببلاد آذربایجان و الهذبانیه و الشراه وما حوی ببلاد الجبال من الشاذنجان و 
الزیه و الماذنجان و المزدنکان و البارسان و الخالیه و لجابارته و الجاوانیه و المستکان. متا بل 


۷ مینورسکی در سال ۱۹۳۶ برای لحظاتی اصل مجموعه را در مشهد دیده و وزارت فرهنگ ایران نیز در سال ۱۹۳۰ به مناسبت کنگره سوم 
بین‌المللی باستانشناسی ایران در لنین گراد. عکس نسخه خطی آن را به آکادمی علوم شوروی اهدا نموده است (نک. ابودلف ۱۳۵۶: ۲, ۱۳-۱۶). 


الشام من الدنابله وغیرهم [... ومنهم الیعقوبیه و الجورقان وهم نصاری, ودیارهم مما پلی بلاد الموصل 
وجبل الجودی» (المسعودی ۵ جح ۷ نک. تصاویر ۲۸,6۹۷ 


و نشاوره و بوذیکان و لربه و جورقان و جاوانیه و بارسیان و جلالیه و مستکان و جابارقه و جروغان و 


کیکان و ماجردان و هذبانیه وغیرهم) (المسعودی ۱۸۹۳: ۸۹-۸۸ 


مینورسکی در این خصوص. اسامی طوایف ساکن منطقه «جبال» در کتاب مروج‌لذهب را در کنار لیست کامل‌تر التنبیه 
قرار داده. و به قرینه عنوان «جاوانیه» اشاره کرده است؛ کاملا آشکاز است که عناوین «جابارقه» در وت مت : و «جورقان» 
در التنبیه» که بعد از هر دو آنها عنوان «جاوانیه» درج شده برای اشاره به یک طایفه به‌کار رفته‌اند. او اضافه می‌کند؛ تفاوت 
عنوان «جورقان اجه‌وه‌ره‌قان» با «جابارقه اجاباره‌قه». صرفاً در تقلیل () به «سا؛ و تبدیل «ب» به «و» است. او این مطلب را نیز 
اضافه می‌کند؛ از آنجایی که «مستکان» نقطه پایان اسامی طوایف ساکن «جبال» در مروج|لذهب است. بسیار محتمل است که 
درج عنوان «جابارقه» بعد از آن در لیست کتاب اتنبیه توضیحی باشد که مسعودی در خصوص یکی بودن اين عناوین درج 
کرده است.؟ "او احتمال اينکه عنوان «جروغان/جروغان» (جوروغان -» جوره‌غان /جه‌وهره‌غان) نیز شرحی است که در لیست 
جدید درج شده و در ارتباط با عناوین «جورقان» و «جابارقه» است را نیز مطرح کرده است. 

مینورسکی به عنوان «جورقان» در کتاب مروجلذهب. که مسعودی به حضور آن در منطقه میان موصل و کوه جودی 
اشاره کرده. نیرداخته. و ظاهراً با یکی دانستن دو عنوان «جابارقه» و «جورقان» قائل به حضور بخشی از این طایفه. از 
قدیم‌الايام, در منطقه میان موصل و کوه جودی بوده است. به نظر می‌رسد که مطالبی که در اين نوشته در خصوص حضور 
طایفه «باجلان» در موصل بیان کرده است را در ارتباط با همین موضوع در نظر گرفته است. او پیش‌تر, با مد نظر قرار دادن 
عنوان «گوران» در متن لاوک «خه‌زالی» (:«چیاییکه شینگاری به‌ری بزوزانا/لهشکه‌ری مه‌حه‌مه‌د عه‌لی پاشا ته گدا گوراناد..»)؛ احتمال 
اینکه عنوان «گوران» در رد حکایت از حضور بخشی از طایفه «گوران» در میان سربازان محمد علی پاشا (بغداد) 
داشته باشد. که در سنجار فعالیت نظامی داشته‌اند را مطرح کرده و در حاشیه نیز عنوان کرده است؛ نیبور در میان طوایف 
ساکن سنجار به طایفه «گاباریه» اشاره کرده که نام آن به شکل خاصی یادآورد صورتی قدیم از عنوان «گوران» یعنی «گاباره- 
کان» است  .)۳010015[07,1943,0.78(‏ * شکی نیست که مینورسکی خود نیز از ضعف استدلالی که بر اساس این لیست‌ها 
مطرح کرده آگاه بوده. اما در هر صورت تلاشی است که جهت نشان دادن وجود ارتباط میان عناوین «جابارقه» و «جورقان» 
انجام داده است. از آنجایی که مسعودی در مروحجلاهب فتضی به ارتباط میان طایفه «ماجردان» و «کیکان» اشاره کرده. 
منطقی است که انتظار داشته باشیم در صورت وجود ارتباط میان «جابارقه» و «جورقان» نیز به همان شیوه عمل کند. نه اینکه 


با جابه‌جایی این اسامی در کتابی دیگر بخواهد مخاطب را متوجه سازد که اين دو عنوان در ارتباط با یک طایفه هستند.؟ 


۸ بیشتر مصححین. عبارات «ماهین). «کیکان» و «دنابله» ر؛ اشتباهاً به صورت ما بین». «کنکور) و «دبابله/دیابله» تصحیح کرده‌اند. در ترجمه فارسی 
کتاب نیز در کمال ناباوری» عنوان سوم به صورت «دیالمه» نوشته شده است. 

٩‏ مینورسکی پیش‌تر نیز اشاره کرده است که عنوان «گاوبارکان» در روند تحول خود به «گوران» ختم می‌شود: «گاوباره‌کان> گاوره‌کان> گوره‌کان> 
گوران» (0۲5107,1943,0.78طن). 

۰ لازم به ذکر است که از متن لاوک «خه‌زالی» چنین استنباط نمی‌شود که بخشی از طایفه «گوران» در زمره سربازان محمد علی پاشاء در سنجار 
عملیات نظامی انجام می‌داده‌اند (نک. 50018,1890,۳.263-265). 


۱ در نسخه تصحیحی از مروج الذهب که در دسترس مینورسکی بوده نیز اشتباهاً «کیکان» به صورت «کنکور» تصحیح شده است (نک. 
3« 1864 ,0۵۴00۵4 و مارکوارت نیز بر اساس همین خطاء استدلال اشتباهی را انجام داده است (نک. مارکوارت ۱۳۷۳: ۵۷), 


اگر مسعودی قصد چنین کار را می‌داشت. می‌بایست تضمین می‌کرد که مخاطب دو کتاب مروج‌لذهب و التنبیه را هم زمان 
در دسترس خواهد داشت. و در برآورد دقیق مطالب آنها با یکدیگر متوجه این موضوع خواهد شد. 

مسعودی کتاب مروجلذهب را در سال ۳۳۲ق تألیف کرده و ظاهراً در سال ۳۳۹ق نیز ویرایشی جدید از آن را عرضه 
کرده است. خود در این خصوص می‌نویسد: «و سپس در جزء هفتم کتاب مروج‌لدهب آوردیم» یعنی نسخه آخری که اکنون 
پس از افزایش‌های زیاد و تبدیل مطالب و تغییر عبارات آنرا به صورت نهایی درآوردیم. و چند برابر نسخه اولیست که در 
سال ۲۳۲ تألیف کرده‌ایم» (المسعودی ۱۸۹۳: ۹۷). با بررسی نسخه نخست کتاب مروج‌لذهب. مشخص می‌شود که در اين 
نسخه به اسامی طوایف کرد اشاره‌ای نشده (نک. المسعودی ۸۹۸۸ ج ۲: ۲-۰ و مطالب مربوط به این موضوع در نسخه 
دوم اضافه شده است. با اينکه بررسی مطالبی که مسعودی در خصوص نام و محل حضور طوایف کرد در نسخه دوم اضافه 
کرده. نشان می‌دهد که غالب مطالب درست هستند. در این میان اشاره به حضور طایفه «جورقان» در فاصله میان موصل و 
کوه و جودی, نه در جای دیگری تکرار شده و نه هیچ‌یک از منابع تاریخی آن را تأیید می‌کند. و نخستین باری که این عنوان 
در منابع تاریخی ظاهر شده نیز در مطالبی در ارتباط با منطقه «جبال» است. در خصوص این موضوع. دو احتمال وحود دارد؛ 
اول, عنوان درج شده در مروحلذهب همان «جورقان» است. و از آنجایی که نوشته خود مسعودی در خصوص محل سکونت 
طایفه «جورقان» در دو کتاب مرو جلذهب و لته (تألیف 60) با یکدیگر همخوانی ندارند. و عنوان «جورقان» در کتاب 
/لتنبیه, در زمره طوایف ساکن منطقه «جبال» قرار گرفته است. علارغم عدم اشاره او می‌توان این کار را اصلاح اشتباهی جزئی 
در نظر گرفت. که سبب می‌شود نوشته مسعودی با دیگر مطالب درج شده در منابع تاریخی همخوانی داشته باشد. در اين 
حالت. اتفاقی که در خصوص عنوان «جورقان» در مروجلذهب رخ داده» این است. که اين عنوان در جای درست خود درج 
نشده. و مسعودی در جایی دیگری که مجدداً به اين موضوع پرداخته علارغم اشاره نکردن به اين خطاء آن را اصلاح کرده 
است (کم نیستند خطاهایی که در مروج‌لذهب وجود دارد و مسعودی آنها را در التنبیه اصلاح کرده است). دوم. این عنوان 
صرفاً دارای شباهت ضوح با صورت تعریب شده عنوان «گوران». یعنی «جورقان» است. نام سه طایفه «جوزگ, 
جوزک /جوزکان»» «گورک/گورکان» و «جودک/جودکان». در حالت تعریب صورتی مشابه «جورقان» خواهند داشت. در این 
میان. نام طایفه «جوزگ,جوزک/جوزکان». که ساکن کرند هستند. ظاهراً همان است که در التنبیه به صورت 
«جروغان/جروقان» درج شده که در این حالت نمی‌تواند در ارتباط با اين احتمال باشد (نک. کیهان ۸۱۳۱۱ ج۲: 1۱). اما نام 
طایفه «گورک/گورکان» که ساکن منطقه موکریان هستند. می‌تواند در ارتباط با عنوان درج شده در مروجلذهب باشد. ابن‌اثیر 
در ذکر وقایع سال ۲۸"ق» در خصوص حمله مغول‌ها از آذربایجان به اربیل اشاره می‌کند؛ مغولان در مسیر خود اموال طایفه 
کُرد جورقان را غارت کردند و خودشان را نیز کشتند (ابن‌الاثیر ۱۹۸۷ ج۱۰: 44۹۶ نک. ابن‌خلدون ۲۰۰۰ ج۵: .)۵٩۳‏ هر 
چند ما از حضور طایفه «گوران» در آذربایجان اطلاع داریم. و وجود سه روستا با عنوان «گوران آباد» در ارومیه نیز بیانگر 
همین موضوع است. اما با این وجود به‌نظر می‌رسد. نوشته ابن‌اثیر در ارتباط با طایفه «گورک» است. محتمل است که این 
طایفه بخشی از همان طایفه ساکن منطقه میان موصل و سنجار بوده باشد. که در جغرافیای مورد اشاره نیز حضور پیدا 
کرده‌اند. قرینه این موضوع. حضور بخشی از طوایف «داسنی». «تبلی» و «زرزاری» در جغرافیای مورد نظر است. که در اصل 
ساکن سنجار و عمادیه بوده‌اند. نام طایفه ترد رو : که یکی از طوایف فیلی است» و از حضور آن در پشت‌کوه 
لُرستان آگاه هستیم نیز می‌تواند در ارتباط با نام درج شده در مروج‌لدهب باشد (نک. کیهان ۱۳۱۱ ج۲: 47۲). در این حالت؛ 
محتمل است که این طایفه در زمره طوایفی بوده باشد که در اوایل سده ششم. از جبل السماق شام به لرستان مهاجرت 
کرده‌اند (نک. مستوفی ۱۳۸۷: ۵1۰-۵۳۸). 


مسعودی در مروج|لذهب جدای از اشاره به طوایف «دنابله» و «یعقوبیه» به چهار طایفه ساکن منطقه آذربایجان اشاره 
کرده که عبارتند از: «کیکان». «ماجردان». «هذبانیه» و «شراه». مابقی طوایف مورد اشاره او یعنی «شوهجان. «شادنجان». 
«لزبه/لوبه»» «مادنجان». «مزدنکان/بوذیکان» (برزیکان), «بارسان/بارسیان», «خالبه/جالیه» (جلالیه/گلالیه» «جابارقه»؛ «جورقان». 
«جاوانیه» و «مستکان» در منطقه جبال حضور داشته‌اند. طوایف «جورقان». «نشاوره/ساوره» و «جروغان/جروقان» در لیست 
لتنبیه نیز قاعدتاً در منطقه «جبال» حضور داشته‌اند. همانطور که دست کم از منابع سده چهارم به بعد شاهد به‌کار رفتن 
عبارات «لور). «لرستان /لورستان» و «بلاد اللُر» برای مناطق ی هه بلعمی ۳ جح : ٩۷۷۱‏ السمعانی ۸ ج۵: 
۳ ۱۶۶4؛ نیشابوری ۱۳۹۰: ٩۳۰‏ الحموی ۸۹۷۷ ج۵: ٩۱٩‏ جوینی ۱۳۹۱: ۶۷۵, 410۵ مولوی ۱۳۷۹: ۱66۸)؛ دست کم از 
منابع سده چهارم به بعد نیز شاهد به‌کار رفتن عنوان «بلاد الاکراد» برای مناطق گردنشین منطقه «جبال» هستیم (نک. ی 
۱ ۳۰۰ ۳۳۸؛ تصاویر ۱۱-۱۰). که البته این عنوان را هنگام اشاره به دیگر مناطق کردتشتیرن نیز به‌کار برده‌اند. کما اينکه 
ابن‌سعید اندلسی (متوفی ۸۵اق) می‌نویسد: «مدینه اربل حضاره بلاد الأکراد» (الأندلسی ۱۹6۵: ۷۸ و با مقریزی می‌نویسد: 
«و فیها آحرق قبر الشیخ عدی بجبل هکار من بلاد الاکراد» (المقریزی ۷ ج۱: ۳۱۹ ۱۶۱۸ق» ج: ۷۸ "دنت کم از 
منابع سده پنجم به بعد نیز شاهد به‌کار رفتن عنوان «کُردستان» برای اشاره به اين مناطق هستیم. علی نسوی در کتاب بازنامه 
(تالیف ۶۷۲ق) در خصوص «یوز» نوشته است: «هر چند محل ایشان در گرمسیر است چون موصل و کرمان و شیراز و 
شهرزور اما در تابستان به سردسیر می‌آیند [...]. به ولایت کرمان و شیراز و موصل بیشتر به زنجیر گیرند. و سیاه شلواران به 
ولایت کُردستان باشد که به دویدن گیرند» (نسوی ۱۳۵۶: ۱7۵). متی رهاوی مورخ ارمنی سده پنجم و ششم نیز هنگام اشاره 
به مناطق کردنشتن میافارقین سك این عنوان را به‌کار برده است (نک. بولادیان ۲۰۱۳: 4۳). "در این خصوص لازم به ذکر 
است که ابوریحان بیرونی (۳۰-۶6۰ق) در کتاب التفهیم زیر عنوان «دلالت هر برجی بر شهرها و ناحیت‌ها». در خصوص 
نواحی در ارتباط با برج «ثور» نوشته است: سواد عراق و ماهین و همدان و گردان کوه و...» (بیرونی ۱۳۵۱: ۳۳۵. اندکی 
بیش از یک سده بعد نیز محمد بخاری در کتاب مجمع لا حکام (تالیف ۵۵۷) در همین خصوص, نواحی در ارتباط با برج 
«ثور» را به این صورت نوشته است: «و بر سواد عراق و ماهین و همدان و کردان و شهرها و دیها که بر کوهپایه‌ها بود و...» 
(بخاری ۱۳۷۹: ۳۶). در همین دوران محمد طوسی (نیمه دوم سده ششم), که در همدان بوده است نیز به همین مطلب اشاره 
کرده و نواحی در ارتباط با برج «ثور» را به این صورت نوشته است: «همدان و ماهین و کُردان» (طوسی ۱۳۸۲: 1۵).*یک 
سده بعد نیز رشیدالدین فضل‌اله عنوان «گردان» را برای اشاره به کوه‌های مناطق گردنشین «جبال» به‌کار برده است: «و از آنجا 
به کوه‌های گُردان درآمدند. در پیست و هفتم آن ماه به کرمانشاهان نزول فرمود». «در حدود بروجرد ابوبکر دادقابادی را که 
والی همدان بود. بعد از ثبوت گناه به‌یاسا رسانیدند و به طرف کوهستان ردان بیرون رفت» «به راه دربند زنگی از کوهستان 


کردان بیرون آمد و عید فطر در حوالی دربند زنگی کردند» (همدانی ۱۳۷۷ ج۲: ۱۰۰۹, ۱۲۸, ۱۳۹۶).** 


۲ یعقوبی برای محل سکونت کردها در منطقه «جبال». عنوان «دار الاکراد» را به‌کار پرده (نک. الیعقوبی ۱۸۹۲: ۲۳۱). و در نقشه مربوط به کتاب 
ابن‌حوقل نیز عبارت: «مصایف الأکراد ومشاتیهم» نوشته شده است (نک. تصویر ۱۳-۱۲). 

۳ ابوعبدالله زفری (متوفی اواسط سده ششم), که کتاب خود بر اساس منابع قدیم‌تر نوشته است. در کنار اشاره به بلاد الدیلم» و «بلاد الاأنبارا, عنوان 
«بلاد الکرد» را نیز برای محل سکونت گردها به کار برده» و اشاره می‌کند که شهر «جاجل» دارالملک آن است (نک. الزهری بی‌تا: 1۵). 

۶ در برخی از نسخ کتاب بیرونی نیز عنوان «کوه» درج نشده است (نک. بیرونی ۱۳۵۱: .)0۳٩‏ شهر دینور و نهاوند را در قدیم «ماه دینور» و «ماه 
نهاوند» خوانده‌اند. که بعد از استیلای اعراب این اسامی به «ماه کوفه» و «ماه بصره» تغییر پیدا کردند. در منابع قدیم عناوین «ماهین». «ماهان» و «دو ماه» 
را برای اشاره به این دو شهر به‌کار برده‌اند. 

قرش ندیه فقی ال وان کر تا( وا من اف یداه مسترقی) برای عغرافاین اوسیعی بهکاو برد کمظته هکاری را تن شام می‌فته: نت 


(نک. همدانی ۱۳۷۷ ج ۲: ۲۳ در این حالت نوشه او با نوشته مقریزی, که «بلاد الاأکراد» را برای منطقه هکاری نیز به کار برده. همخوانی دارد. 


اطلاق عنوان «گردان» به مناطق کُردنشین منطقه «جبال» بایستی از قدمت خاصی برخوردار باشد. چراکه این عنوان را 
در کارنامه اردشیر بابکان نیز می‌توان یافت: مادیگ» (520[202,1896,0.25). عبارت «گردان‌شاه» مانند «گیلان‌شاه)». 
به معنی حکمران منطقه «کُردان» است. و این مطلب با آنچه در نوشته‌های بالا درج شده همخوانی دارد.۱* 

مسعودی در خصوص طایفه «شوهجان» می‌نویسد: «طایفه شوهجان که در ماهین کوفه و بصره (دینور و نهاوند) به 
سرزمین دینور و همدان به‌سر می‌برند» (المسعودی از 0۷ 

ابن خلدون در مورد طایفه «شادنجان» می‌نویسد: «مادر هلال (هلال بن بدر بن حسنویه) از طایفه شادنجان بود که 
ابوالفتح بن عناز و ابوالشک بن مهلهل نیز از آن طایفه بودند» (ابن خلدون ۲۰۰۰ ج؛: "۲.00٩۱‏ 

ابن‌اثیر در خصوص طایفه «برزیکان» می‌نویسد: «در این سال (۳۱۹ق)» حسنویه بن حسین الکُردی البرزیکانی در 
[قلعه | سرماج فوت کرد. او سرکرده سپاه برزیکان بود که برزینیه نامیده می‌شد» (ابن‌الاثیر ۷ ج۷: ۳۸۸ 

طایفه «جاوانیه» نیز در کنار سه طایفه بالا قرار داشته و کسانی چون «ابوافتح بن ورام جاوانی»» «آپوالنجم بدر بن ورام 
جاوانی» و «ابودلف قاسم بن محمد جاوانی» نیز در کنار امیران این سه طایفه حضور داشته‌اند. ابن‌اثیر در ذکر حوادث سال 
۵ مق می‌نویسد: «[علی بن مزید] طایفه شادنجان و جاوانیه و دیگر گردها را گرد آورد» (همان» ج۸: ۸۳. با توجه به نوشته 
فیروزآبادی (متوفی 3۸۱۷) مشخص می‌شود که بخشی از این طایفه جابه‌جا شده‌اند: «جاوان: قبیله من الاکراد سکنوا الحله 
المزیدیه. منهم الفقیه محمد بن علی الجاوانی» (الفیروزآبادی ۷۵ این طایفه همان طایفه (جاف/جافان» است. که نام 
آن به‌سبب جانشینی مرسوم میان صدای «و» و «ف». مانند «اوکندنعافکندن/دروش‌عدرفش /کوش-کفش». به صورت «جاوان» 
نیز نوشته شده است. نامی یکی از روستاهای نزدیک سلیمانیه «جافان» است. 

ابو دلف در نیمه اول سده چهارم به حضور طایفه «گلالی» در شهرزور اشاره کرده (نک. ابودلف ۱۳۵۶: ۵۵؛ الحموی 
۷ ج۳: ۳۷۵). و شهاب‌الدین العمری نیز در مورد این طایفه می‌نویسد: «محل سکونت آنها "دانرک /دانترک" و نهاوند تا 
نزدیکی شهرزور است» (العمری ی ۸ نک. القلقشندی ۲ حج): ۳ ابن‌اثیر در ذکر حوادث سال ۲۷۱۷ق 
ی «ابن‌فرزاد در کرانه‌های شهرزور با گردهای گلالیه و دیگران جنگید و در پایان جان بااخت» (بن‌الأثر 1۹۸۷ ج 
5 در ذکر حوادث سال ۱۶ق نیز می‌نویسد: «عبدال بن حمدان سپاه خود را به سوی شهرزور برد و گردهای گلالیه را 
سرکوب کرد» (همان. ج ۷ ۲۷). درویش‌پاشا که در فاصله سال ۲۷۸-۱۲۶اق در مناطق کردنشین حضور داشته می‌نویسد: 
«طایفه گلالی تابع سلیمانیه نیز که به قدر پانصد خانوار هستند. همراه جاف‌ها برای یلاق به خاک سنندج می‌روند و از هر 
و قبایل جاف هم حال هستند» (درویش‌پاشا ن.خ» بی‌تا: ۵۱). در منطقه آذربایجان و جزیره نیز شاهد حضور طایفه 


«جلالی) هستیم که هر جند در نوشته ابن‌شداد (متوفی 3۶ امن تاه «ووفد علیه الامیر تاج‌الدین شروان بن جوم 


7 اطلاق عنوان «گردان» به روستای نزدیک کرج نیز به سبب حضور کردها در آنجا بوده است (نک. رشوند ۱۳۷: ۱۳۰). لازم به ذکر است که در 
نسخه عربی کتاب التفهيم عبارت «گردان کوه» به صورت «الأکراد الجبلیون» درج شده, که یاقوت حموی نیز در مقدمه کتاب خود با تکیه بر نوشته 
بیرونی آن را تکرار کرده است. قلقشندی نیز زیر عنوان «جبال الکراد» به مناطق گردنشین و طوایف کرد پرداخته است (نک. القلقشندی ۸٩۲۲‏ ج4: 
۳۷۳ 

۷ به نظر می‌رسد که صورت درست نام این طایفه «شادیجان» و يا «شاهیجان» باشد. 

۸ ابن‌خلدون به طایفه ای به ان تیره‌ای از برزیکان اشاره کرده است (نک. ابن‌خلدون ۰ جح ۷ ابودلف در نیمه اول سله چهارم در 
خحصوص روستای «ابا ایوب» (دکان) که در میان کرمانشاه و همدان قرار داشته. می‌نویسد: «در آنجا یک سکوی بزرگ سنگی موجود است که قسمتی 
از سنگ‌های آنرا یکی از کُردها و دژ بزرگی به نام سرماج در کوهی که مشرف به این قریه ی نموده» (ابودلف ۱۳۵۶: ۳*- 
۶ قلعه «سرماج» در هرسین قرار داشته است. ابن‌اثیر به حضور طایفه «عیشانیه» در کنار طایفه «برزیکانی» اشاره کرده. که دایی‌های حسنویه از این 


طایفه بوده‌اند (نک. ابن‌الاثیر ۱۹۸۷ ج۷ ۳۸۸). 


الکلالی» آخوه الملک شرف‌الدین صاحب الأریل و بلادها آشنویه» (ابن‌شداد ۱۹۸۳: ۳۳۳) اما ظاهراً این طایفه ارتباطی با 
طایفه «گلالی» ندارد» و احتمالا این اشاره از یاقوت حموی نیز در ارتباط با طایفه «جلالی». و نه «گلالی» باشد: باکلبا: از 
روستاهای اربل است» دوست فقیه من ابوعبداله حسین بن شروین بن آبی‌البشر الجلالی الباکلبی از آنجاست [...]. جلالی نام 
یکین از طوایف کرد است) (الحموی ۷ جا: ۳/۸ دروش‌پاشا نیز در مطالبی را در خحصوص طایفه «جلالی) نوشته استا» 
بحثی را در خصوص ارتباط آنها به میان نیآورده است (نک. درویش‌پاشا د.خ. بی تا: ۱۱۸-۷). 

العمری به حضور طایفه «ماذنجان» در اطراف «اربل» (هه‌ولیر) اشاره کرده که در روزگار او اين طایفه با طایفه 
«حمیدیه» در آمیخته بوده‌اند (نک. العمری 2 ۰ القلقشندی ۲ ج: ۵ تصاویر شماره ۱۵-۱۶). در نسخه 
تصحیحی کتاب ابن فُ و طی (متوفی ۷۲۳ق) این عنوان به صورت «مازجانی» درج شده است: «مبارزالدین آبوبکر کک بن 
طایفه در لیسنت کتاب التنبیه» به‌سیبت سهو کاتبان و مصححان. به صورت (بازنجان» درج شده, که در این حالت با عنوان 
«بازنجان» در بحث مربوط به «زموم فارس» همخوانی دارد و می‌توان سبب اشتباه شود. جدای از اينکه طایفه «مادنجان» در 
زمره طوایف ساکن تالحیه «جبال» قرار گرفته. و این طایفه چند سده بعد لیز با اندکی جابه‌جانی نردیک اربیل (هعولیر) ساکن 
بوده, عنوان «بازنجان» فارس ارتباطی با نام طوایف نداشته است. خطای کاتبان در خصوص تبدیل «ما» به «باانا/تا/یا» (و بعضاً 
بلعکس) امری رایج بودی کما اینکه عنوان «بازنجان» فارس را به صورت «مازنجان» نیز نوشته و تصحیح کرده‌اند (نک. 
ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۲۶۰). 

ابودلف به حضور طایفه «باسیان» (که به صورت «یابسانی» هم نوشته شده) فو هر ورن اشاره کرهی که فاع تا بانعتران 
«بارسیان/بارسان» در کتاب‌های مسعودی یکی است (نک. ابودلف ۱۳۵۶: ۵۵؛ الحموی ۷ حج۳: ۵ نام اين طایفه در 
نسخ تصحیحی کتاب ابن خلدون نیز به صورت «برسان» درج شده است (نی. ابن خلدون ۷ ۹ به نظر می‌رسد 
نام منطقه «بازیان/باسیان» در نزدیکی سلیمانیه در ارتباط با نام این طایفه است. محتمل است که نام طایفه «بارزان» نیز در 
ارتباط با این نام باشد. که در این صورت بایستی پذیرفت که این طایفه اندکی جابه‌جا شده است. 

«مستکان /مه‌سته کان» نام دو روستا در سلیمانبه (ناحیه سه‌ی ساق/سید صادق) است که به نظر می رسد در ارتباط با نام 
طایفه «مستکان» باشد. نام دو روستای کردنشیرن در حومه بخش صومای. و دهستان برادوست بخش صومای ارومیه نیز 
«مستکان) است و بعید نیست که نام این روستاها نیز در ارتباط با نام این طایفه باشد. اگر چنین باشد. دست کم بخشی از این 
طایفه جابه‌جا شده است. در خصوص جابه‌جایی طوایف منطقه «جبال» و حضور آنها در ارومیه می‌توان به نوشته شرف‌خان 
بدلیسی در خصوص حکام «برادوست» (برادزس) اشاره کرد: 

حسنویه است که حاکم دینور و شهرزور بوده‌اند. هلال در جنگ شمس‌الدوله دیلمی والی همدان به قتل 
رسید اولادش به این دیار افتاد. سه برادر بوده‌اند. یکی به حای پدر والی شهر زور تشك و برادر دیگر 


حاکم عشیرت آکو گشته. و برادر دیگر در بدو حال در ناحیه خان الماس من اعمال اورمی (ارومیه) 


4 نام این طایفه در نسخه تصحیحی کتاب الفرج بعد الشده تنوحی (متوفی ۶ 3) نیز به صورت «ماریخان» درج شده است (نک. التنوعی 2۳۹۷/۸ 
جع ۸ در کتاب آبی‌عبید بکری (متوفی ۶۹7/1۸۷ق) و بدرالدین عینی (متوفی ۵0 که برخی از اسامی طوایف کرد از کتاب مروج‌لذهب نقل 
شده نیز به طایفه «مادنجان» اشاره شده است (نک. البکری ۲ج ۶ العینی ۱۹۹۸: ۱۷). احتمال دارد صورت درست نام این طایفه «مادیجان» 


باشد. 


۳۱ 


آمده آنجا را به طریق ملکیت متصرف شده مرتبه به مرتبه ترقی در احوال ایشان پیدا شد تا به مرتبه 
امارت رسیدند) (بدلیسی ۰ جا: #0۳۹۹« 


اشاره‌ای که در منابع قدیم در خصوص جابه‌جا شدن طوایف منطقه «جبال» و حضور آنها در مناطق دیگر وجود دارد. 
مربوط به کتاب شهاب‌الدین العمری است. العمری در خصوص سقوط بغداد و شهرزور بعد از حمله مغول‌هاء اشاره می‌کند 
که دو طوایف «لوسه» و «باپیریه» که در شهرزور ساکن بودند به مصر و شام مهاجرت کردند (العمری ۶۰ ج۳: ۸ نک. 
القلقشندی ۱٩۲۲‏ ج4: ۳۷۳). ابن‌خلدون مطلب نسبتاً مفصلی را در خصوص احوال این دو طایفه بعد از حضور در مصر و 
شام بیان کرده است (نک. ابن‌خلدون ۲۰۰۰ ج۷ ۱۵۲-۶۹). نام این دو طایفه در کتاب ابن‌خلدون به صورت «لوین» و 
(باپیر» درج شده که با توجه به آن» نام طایفه‌ی نخست بایستی «لوینی/لوینیه» بوده باشد. که به‌سبب شکی که کاتبان در درج 
نقطه‌های این عنوان داشته‌انده در کتاب العمری و قلقشندی (متوفی ۸۲۱ق) به صورت «لوسه» درآمده است. ابودلف نام یکی 
از شهرهای منطقه شهرزور را «پیر» گزارش کرده که بعید نیست که با نام طایفه «باپیر» در ارتباط باشد (نک. ابودلف ۱۳۵۶: 
0 

همانگونه که در منابع قدیم اشاره شده. طایفه «جابارقه/گاباره/گاوباره» نیز ساکن حلوان بوده, و به نظر می‌رسد نام 
منطقه «گاواره/گهواره» در کرمانشاه نیز در ارتباط با نام این طایفه است. بخشی از اين طایفه جابه‌جا شده و قسمتی از آنها در 
سنجار حضور پیدا کرده که جدای از اشاره نیبور (نک. نیبور ۲۰۰۷ ج۲: ۲۹۹ دو روستا با نام «گاباره»: در ناحیه قوش و 
سنجار نیز گواه حضور این طایفه در این نواحی هستند. با توجه به وقف‌نامه‌ای مربوط به سال ۷۰۱ق نیز بخشی از این 
طایفه همراه طوایف «تیلکو/تیله کز» و «سیاه منصور»» در فارس حضور پیدا کرده است (نک. صداقت کیش ۱۳۸۸: ۲۰۹). 

در خصوص طایفه «جورقان» نین یاقوت حموی و ابن‌اثیر به حضور آنها در حلوان اشاره کرده‌اند: «جورقان: جیل من 
الاکراد یسکون آکناف حلوان» (الحموی ۱۹۷۷ ج۳: ۱۸۶؛ ابن‌الأثیر ۱۹۸۰م» ج۱: ۳۰۷). بخشی از اين طایفه نیز جابه‌جا شده و 
در ارومیه و دهوک حضور پیدا کرده‌اند. امروزه در نواحی «شیخان» و «به‌رده ٍهوش» دهوک بیش از صد و پنجاه هزار نفر از 
طایفه «گوران» حضور دارند. الکساندر ژابا نیز به حضور چند خانوار از طایفه «گوران» در شهر " بایزید" اشاره کرده است 
(نک. 0202,1860,0.3. ٩۳‏ 

با توجه به نوشته مسعودی طایفه «ماجردان» تیره‌ای از «کیکان» بوده که همراه طوایف «هذبانیه» و «شراه» ساکن منطقه 


آذربایجان نوده‌اند. این‌شداد می‌تویسد: «ووقد اغلیه الامیر تورالدین بزغک این الامیر غزالدین موسی الکیکانی» .و کان عند الستر 


۰ درویش‌پاشا می‌نویسد: «در اواحر زمان حکومت عبداله پاشای متصرف زهاب. کریم‌خان زند صاحب اختیار ایران به اینجا قشون فرستاده و آنجاها 
را خراپ کرده و عبدالّه پاشا با سکنه و از آنجا فرار کرد‌اند. ۳ پاشا با طایفه قبادی (زیر مجموعه طایفه جاف) به سنجاق کوی (کزیه), 
و طایفه باجلان به موصل رفته‌اند» (درویش‌پاشا ن.خ. بی‌تا: .)۱٩‏ «به قراری که روایت می‌شود بلباس‌های لاجان اصلاً از این بلباس و از توابع شهرزور 
بوده در اواحر از اینها جدا شده به طرف‌های کوی سنجاق و لاجان رفته‌اند» (همان: ۵۱). 

۱ ابودلف در زمره طوایف کرد ساکن شهرزون به دو طایفه «حکمی /حکمیه» و «سولی سولیه» نیز اشاره کرده است (نک. ابودلف ۱۳۵۶: ۵۵؛ الحموی 
۷ ج۳: ۳۷۵). عنوان «سولیه» در کتاب العمری به صورت «سیولیه» درج شده و در خصوص محل زندگی این طایفه نیز به فاصله شهرزور و 
آشنویه اشاره شده است (نک. العمری ۲۰۱۰ ج۳: ۱۹۹-۱۹۸ 4۲6اق» ج۳: ۱٩۲؛‏ تصاویر ۱۷-۱). ظاهراً صورت درست نام اين طایفه همان 
«سیولی /سیول» است. و به نظر می‌رسد که نام رود «سیول» در دهلران و روستاهای «سیوله» در بروجرد و خرم‌آباد در ارتباط با نام اين طایفه و 
حکایت از حضور بخشی از آنها در اين مناطق دارند. برخلاف آنچه مینورسکی در شرح سفرنامه ابودلف نوشته به نظر می‌رسد که شهر «پیر» با محل 
روستای «سه‌روپیر» در ارتباط باشد. 

۲ شیخ شجاع‌الدین گورانی که کتاب سنبل‌ستان را در سال ۹4۹ق نوشته است. بنا بر نوشته خود او, اصالتاً از نواحی همدان بوده. که به‌سبب قحطی 


پیش آمده در آنجاء؛ راهی قسطنطنیه و شام شده است (نک. گورانی ۱۳۸۳). 


۳۲ 


مقطعاً علی آن پخفر الطرقات من مراغه الی اریل....» (ابن‌شداد ۱۹۸۳: ۳۲۳). هنوز هم نام یکی از طوایف ساکن نواحی شمالی 
مناطق کرفنشین) «کیکان» است. ابن حوقل در حصوص شهر راو (شنو) می‌نویسد: «اکراد هذبانیه در آنجا ی دارند» 
(ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۲۸۹). مارکوارت نیز در خصوص ناحیه قدیم «ماهکرت» می‌نویسد: «ظاهراً با محل حضور طایفه ردان 
ماجردان در آذربایجان مطابقت دارد» (0۷27011720,1901,0.24. مسعودی نیز می‌نویسد: «من سکن من الاکراد بلاد آذربایجان 
وهم المعروفون بالشراه» (المسعودی ۵ ج۳: ۸۷ 
طایفه «نبلی» به اندازه کافی شناخته شده هست و نیازی به بحث در خحصوص آن نیست. این طایفه در سنجار و 
اطراف آن حضور داشته که بخشی از آنها در خوی نیز حضور پیدا کرده. و از ساکنین خوی نیز بخشی به کاشان رفته و در 
آنجا حضور پیدا کرده‌اند. در حصوص طایفه «یعقوبیه» نیز ابن‌اثیر در ذکر حوادث سال 711 ۲ق می‌نویسد: «چون احمد راهی 
جزیره شد و موسی بن آتامش بر ربیعه فرمانروایی یافت. اسحاق بن کنداج اعتراض کرد و از سپاه احمد جدا شد و به سوی 
بلد /بلط (شهری میان موصل و سنجار) رفت و با کُردهای یعقوبیه درگیر شد» (ابنالار ۱۹۸۷.ج1: ۲۸۹, ۲۳۸؛ نک. تصویر ۲). 
در لیست کتاب التنییه دو عنوان «نشاوره/ساوره» و «جروغان/جروقان» اضافه شده که در لیست کتاب مروحجلذهب 
وجود ندارد. همانطور که قبلاً اشاره شد. ظاهراً عنوان «جروغان/جروقان» صورت تغییر یافته نام طایفه «جوزگ, 
جوزک/جوزکان» ساکن کرند است. عنوان «نشاوره/ساوره» شناخته شده نیست. و مشخص نیست که این صورت از عنوان نیز 
چه میزان با صورت اصلی آن همخوانی دارد. 
احتمال اينکه عنوان «لزبه/لوبه» که در التنبیه به صورت «لریه» نیز تصحیح شده. همان «لریه» باشد اندکی ضعیف است. 
جراکه عنوان در را منابع قدیم به صورت «لور» نوشته‌اند. احتمال دارد که این عنوان صورت تغییر یافته عنوان «لوینیه» 
باشد. "اب اثیر در بحث از حوادث سال ۰۵ق و ٩4۳ق‏ یکبار عنوان «اللریه»» و با دیگر عنوان «الاکراد الریه» را به‌کار برده, 
که اشناره اوق ارتباط با ی از ترها است. که در کتار طوانفت. کرد حظور قاشته‌انت نک این الافز ۷ جه: ۸۳ ۲۷). 
در اینجا لازم است نگاهی به لیستی که مقریزی (متوفی ۸۶۵ق) از اسامی طوایف رد گزارش کرده نیز داشته باشیم: 
«کورانیه بنو کوران» هلبانیه بشنویه. شاهنجانیه, شا هنز (سروجی اسورچی). یزولیه /بزولیه 
(ایزولیه» مهرانیه» زرزاریه. کیکانیه. جاکیه, لو؛لویه الر؛لریه دنبلیه. روادیه. دسنیه /دیسنیه (داسنیه)؛ 
هکاریه» حمیدیه. ورکجیه (سورکجیه). مروانیه» جلالیه» شنبکیه /سنیکیه (شنبکی /سیبکی /سبیکی) چوبیه» 
(المقریزی ۸۹۹۷ ج۱: ٩۱۰۱‏ ۱4۱۸ق» ج۳: 4۰۵). 


اسامی درج شده در این لیست طوایف کرد ساکن منطقه جزیره شام و مصر را دربر می‌گیرد که چند مورد از آنها نیاز 
به توضیح دارد. نام طایفه «کورانی/کورانیه» که مقریزی مانند «بنو ایوب» به صورت «بنو کوران» به آنها اشاره کرده است را. 
ظاهراً باید به 9 «گورانیه» يا «کورانیه» خواند. محمد دمشقی (متوفی ۸۶۲ق) می‌نویسد: «الکورانی. بالفتح. الشیخ الزاهد 
آپوالحجاج یوسف الکورانی المصری» (الدمشقی ۳ جح ۶6 اگر این عنوان را در ارتباط با طایفه «گوران» بدانیم نیز 
فرقی نمی‌کند چراکه مشخصاً بخشی از اين طایفه جابه‌جا شده و محتمل است که عده‌ای از آنها در مصر و شام نیز حضور 
پیدا کرده باشند. اشاره مقریزی به طایفه «جلالی» نیز در ارتباط با بخشی از طایفه «جلالی» است که در مصر حضور داشته و 
لو در کناب خرد.به فد تن از نها اشاره گرده است:* عتران لول دز این مجموعه لین اگز دلولو4 (ناغ طایفة اگم 


سنجار) و یا همان «لوین) نباشد. باید صورتی دگرگون شده از نام طایفه «لاری/لاریه» باشد, که بنا بر نوشته ابن‌حوقل در کنار 


۳ خطا در خواندن عنوان «لوینیه»» به صورت «لوریه/لریه» راء در کتاب عباس عزاوی نیز می‌توان یافت (نک. العزاوی ۲۰۰۵ ج؛: ۳۲). 
6. در کتاب مقریزی به افرادی با پسوندهای «هذبانی». «هکاری» «مروانی» «جاکی». «زرزاری». «مهرانی»» «حمیدی». «کورانی» و «جلالی» اشاره شده 


است: 


۳۳ 


طوایف «هذبانیه» و «حمیدیه» حضور داشته است (نک. ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۱۹۵, ۳۱۵). در کتاب ابن‌حوقل. در لیست «احیاء 
الأکراد» فارس نیز عنوان «لاریه» درج شده که بعید است خود ابن‌حوقل آنرا نوشته باشد. چراکه در این خصوص ابن‌حوقل و 
مقدسی. همان مطلبی که اصطخری نوشته است را تکرار کرده‌اند. و در کتاب اصطخری و مقدسی این لیست با همان ترتیب 
اسامی, فاقد چنین نامی است (نک. اصطخری ۱۳:۰: ۱۰۳؛ ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۲۶۰؛ المقدسی ۱۹۰7: 4۶7). در این خصوص 
باید توجه داشت. که در کتاب ابن‌حوقل» اين نام در بخش پایانی لیست درج شده است. ما به لطف نوشته العمری از حضور 
بخشی از رها در شام و مصر هم اطلاع داریم که البته با توجه به همین نوشته» به‌سبب مشکلی که بین آنها و صلاح‌الدین 
ایوبی پیش آمده منطقه را ترک کرده و ظاهراً بخشی از آنها مجدداً به آرستان باز گشته‌اند (نک. العمری ۰۲۰۱۰ ج۳: ۲۰۷). 
علارغم این موضوع. با توجه به اشاره مقریزی به فوت «شیخ تقی‌الدین اللّره شیخ الخانقاه الصلاحیه» در سال ۱۲ق در مصی 
مشخص می‌شود که برخی از رها کماکان در اين منطقه حضور داشته‌اند (نک. المقریزی ۱۹۷۷ ج ۱: ۳۰۱). عنوان «شاهنجان» 
که قاعدتاً باید همان «شادنجان» باشد را نیز بعد از حوادث سده پنجم. در دنباله نام یکی از عرفای ساکن اربیل می‌يابیم که 
ابن‌مستوفی (متوفی ۱۳۷ق) در کتاب تاریخ /ریل به او اشاره کرده است (نک. الأربلی ۱۹۸۰ ج۱: ٩۲0۳‏ ج۲: 646). پسوند نام 
یکی از امرای گرد در دوران ایوبیان در صنعا نیز در تنها نسخه به‌جا مانده از کتاب کوچک ابن‌فضیل (متوفی ۲7ق)» به 
صورت «شانکان) درج شده که ظاهراً همان «شادنجان» است: «ملک الاکراد علم‌الدین وردسار یدسا بن بیامی بن او یی 
بن باذبان بن موفر الشانکانی» (العرشانی ۱۹۸۹: ۵۰7, ۵۳۶). بعد از این نوشته‌ها نیز تنها جایی که این نام مجدداً ظاهر شده 
لیست مقریزی است که می‌تواند گواه جابه‌جایی دست کم بخشی از اين طایفه باشد. بخشی از طوایف کرد که در روزگار 
ایوبیان در صنعا حضور پیدا کرده‌اند. هنوز در قسمت شمال صنعا و در روستای «بیت الکردی» ساکن هستند. 


بخش پنجم 

مینورسکی هنگام پرداختن به محل کشته شدن «بدر حسنویه», احتمالاتی را در خصوص یکی بودن «کوش خد» و 
«کوسج هجیجا؛ و «سفید رود» و «سیروان» را مطرح کرده. که نمی‌تواند درست باشد. قدیم‌ترین منبعی که و ان به این 
موضوع پرداخته شده کتاب مجمل التواریخ است که در سال ۰ نوشته شده است. امروزه چهار نسخه از این کتاب وجود 
دارد که قدیم‌تری آنها در سال ۷۵۱ق کتابت شده است. محل کشته شدن بدر در نسخه کتابخانه محمد فواد کوپرولو که در 
سال ۷۵۱ق کتابت شده به صورت «کوش‌حل». و در نسخه کتابخانه فرانسه. چستربیتی و هیلدربرگ که در سال ۸۱۳ 
۳ و بعد از آن کتاب شده‌اند. به صورت «کوش خل» نوشته شده است. بعد از این اثره در کتاب تاریخ الکامل ابن‌اثیر و 
تاریخ ابن‌خلدون نیز شاهد پرداختن به این موضوع هستیم. که این عنوان در نسخه تصحیحی این آثار نیز به صورت 
«کوسحد» و «کوسجه» نوشته است.**در کتاب شرف‌خان بدلیسی نیز که با تکیه بر کتاب تاریخ ی (تألیف 9۷۲ق) 
به این موضوع پرداخته. این عنوان به صورت «کوسجد» نوشته شده است (نک. قزوینی ۱۳۶۳: ۱7۸).*از آنجایی که در 
تعریب کلمات معمولاً حرف «ش» تبدیل به «س» می‌شوده قابل فهم است که قسمت نخست این عنوان همان «کوش» است. 
بخش دوم این عنوان نیز می‌تواند «حل/خل/جل» يا «حد/خد/جد» باشد. نام روستای مورد نظر مینورسکی نیز «هجیج» است و 
عنوان «کوسه/کوسه» نیز برای امام زاده‌ای به‌کار می‌رود که مزارش در این روستا قرار دارد و به صورت «کوسه‌ی هجیج» به آن 


اشاره می‌شود (نک. کر دستانن ن.خ» ۵۹ 7 مینورسکی برای استدلال خود. صورت عربی عبارت «کوسه». یعنی 


0 ملک الشعراء بهار در تصحیح نسخه کتابخانه فرانسه. این عنوان را به قرینه کتاب ابن‌اثیر به صورت «کوش خد» تصحیح کرده و منبع مینورسکی 
نیز در این خحصوص همان تصحیح بهار بوده افش تن 
1 درنسخه‌ای خطی از کتاب شرفنامه این عنوان به صورت «کوسحیه» نوشته شده است (نک. نسخه شماره‌ی ۸۶۱۷ کتابخانه مجلس. ص ۲۲). 


۳۴ 


«کوسج» را مبنا قرار داده هرچند به گونه‌ای مطلب را بیان کرده که گویی مردم منطقه عبارت اخیر را به صورت «کوسج‌ی 
هجیج) تلفظ می‌کنند. شکی نیست که عنوان «کوش ج/-/ح ل|د» نمی‌تواند ارتباطی با «هچیج» و «کوسه‌ی هجیج) داشته 
باشد. 

مینورسکی احتمال بعدی را در خصوص نام رودخانه‌ای که در کنار محل کشه شدن «بدر حسنویه» قرار داشته مطرح 
کرده, که در این خصوص نیز لازم به ذکر است. که اين مطلب صرفاً در کتاب مجمل التواریخ درج شده و در جمیع نسخ این 
کتاب نیز اين نام به صورت «سپید رود» و «اسپید رود» نوشته شده است. او اشاره به «زوبین» هنگام کشته شدن بدر توسط 
عده‌ای از طایفه «گوران» را نیز به عنوان وجه اشتراکی بین طایفه «گوران» و ساکنان کناره‌های دریای خزر و دیلم‌یان در نظر 
گرفته. که در واقع مصادره به مطلوب کردن موضوع است. چراکه حتی با فرض اینکه استفاده از «زوبین» را نخستین بار 
۱ 
اتف نید کی ماوت ال ۳۷ فش وسیلد رن تولف رک یکاش تشد از نها به سمت علر ان رفی ماوق 
دیلمی و کُردهای شادنجان را در قرمیسین (کرمانشاه) گذاشت تا شهر را محافظت کنند» (ابن‌الثثیر ۸۹۸۷ ج۸: ۲۷۰).* در 
قدیم‌ترین نسخه از کتاب مجمل التواریخ عنوان «زوبین» به صورت «تبرزین) نیز نوشته شده و احتمال دارد که اين عنوان در 
اصل «تبرزین» بوده باشد و به‌سبب سهو کاتبان تبدیل به «زوبین» شده باشد (نک. تصویر ۱۹-۱۸). 

مینورسکی وجود عنوان «گیل» و «گیلان» در نوشته حمدالّه مستوفی را نیز به عنوان شاهدی که در ارتباط با عنوان 
«گیل گاوباره». و حضور ساکنین «گیلان» در محل سکونت طایفه «گوران» است. در نظر گرفته. که اين استدلال او در راستای 
همان استدلالی است که پیش‌تر در خصوص قائل شدن به عنوان «جیل/گیل» برای نام یکی از نواحی استان «شادفیروز» مطرح 
کرده است. عناوین مد نظر مینورسکی در دو قسمت از نوشته حمداله مستوفی درج شده است. یکی هنگام اشاره به فاصله 
کرند تا شهر حلوان: 

«و از کرند و خوشان تا شهر حلوان به گریوه طاق گرا فرو باید رفت. هشت فرسنگ: و به راه کیل و 


کیلان یک فرسنگ زیادتست و راه خوشتر» (مستوفی ۱۹۱۳: ۱1۵؛ نک. تصویر ۲۰). 


و دیگری, هنگام اشاره به سرچشمه رودخانه «نهروان»: 
«آب نهروان به عراق عرب دو شعبه است و از جبال گردستان برمی‌خیزد. یک شعبه از طرف شیروان 
(سیروان) و آنجا آب شیروان خوانند و چون به تامره رسد آب تامره خوانند و چون به آن شعبه دیگر 
رسد آب نهروان خوانند. و شعبه دویم از حدود کل و کیلان و گریوه طاق گرا برمی‌خیزد» (همان: ٩۲۱؛‏ 
نک. تصویر ۲۱). 


مصحح کتاب نزهه‌القلوب یعنی لسترینج این عناوین را در بخش مربوط به فاصله کرند و حلوان به صورت «کیل و 
کیلان»؛ و در بخش مربوط به رودخانه نهروان به صورت «گل و گیلان» تصحیح کرده. که البته در ترجمه‌ی کتاب هر دو مورد 
را به صورت «گیل و گیلان» نوشته است (نک. 72086,1919,0۳.162,212ا5 16). همانطور که نسخ در دسترس لسترینج» و 
نیز بررسی بیش از بیست نسخه دیگر از کتاب نزهه‌القلوب (که در کتابخانه مجلس و ملی موجود است) نشان می‌دهند. در 
این کتاب یک بار «کیل و کیلان» و بار دیگر «کل و کیلان» نوشته شده و اينکه لسترینج مورد دوم را در نسخه تصحیحی به 
صورت «گل و گیلان» و در نسخه ترجمه هر دو مورد را به صورت «گیل و گیلان» نوشته» صرفاً بر اساس نظری شخصی که 


بر پایه اهنت ورن این عناوین با «گیل» و «گیلان» استوار است. بوده. و هیچ قرینه‌ای در دست نیست تا نشان دهد که این 


۷ خاقانی (۵۲۰-۵۹0ق) می‌گوید: «ترک چون هست به انداختن زوبین جلد/چه زیان دارد اگر مولد او دیلم نیست». (جلد: چابک) 


۲۵ 


عناوین به این صورت تلفظ شده‌اند." خواندن بخش نخست این عنوان به صورت «کیل» نیز می‌تواند درست باشد. کما 
اینکه نام برخی از روستاهای مناطق کردشتون نیز «کیله. «کیله سفید». «کیله کبود». «کیله شین «کیله کن» و «کیله کُلان» 
است. خواندن بخش دوم آن به صورت «کیلان» نیز می‌تواند درست باشد. کما اينکه نام دو روستا در شهرستان روانسر 
«کیلان‌بر)؛ نام یک روستا در نزدیکی سنندج «کیلانه» و نام یک روستا در دماوند «کیلان» است. عنوان «کیلان» را در زبان 
کرد می‌تواند به چهار صورت «که‌یلان» (سرداران). «کیلان» (بلندی‌ها/سنگ‌ها). «کیلان» (شخم زدن) و «گیلان» (گشتن) 
خواند. 

نکته‌ای که در خصوص عبارت موجود در کتاب حمدالّه مستوفی که باید نام یک کوه یا گردنه‌ای باشد. وجود دارد. 
این است که در برخی از نسخ. در بخش مربوط به آب نهروان عبارت به صورت «کل کیلان» درج شده است (نک. تصویر 
۲ در این حالت قسمت نخست همان «کل/که‌ل» به معنای «کوه/گردنه» است» که جدا از اینکه همخوانی معنادارتری با 
نوشته حمداله مستوفی دارد. مصادق آن را در نوشته درویش‌پاشا هنگام تعیین حدود در محدوده نواحی مذکور نیز می‌توان 
یافت: «کل پیران کل سیاناو کل اسمعیل» کل خان. کل ناوه‌سار» (درویش‌پاشا ن.خ. بی‌تا: 4۷-۶۵). به احتمال زیاد قسمت 
اول این عبارت همان «کل /که‌ل» است. و حرف «و» نیز به‌سب سهو کاتبان اضافه شده است. در نسخه‌ای مربوط به دوران 
ناصری از نزمه القلوب. این عبارت به صورت «کل گاران» نوشته شده (نک. نسخه شماره‌ی ۱۰۰۷ کتابخانه ملی» ص ۵11 
که عنوان «گاران» نمی‌تواند ناشی از سهو کاتب بوده باشد. چراکه «گاران/گاوران» منطقه‌ای نزدیک به «طاق‌گرا/پاطاق» در 
مسیر کرند به حلوان بوده و با نوشته حمداللّه مستوفی نیز مطابقت دارد. علارغم اينکه درویش‌پاشا «گاوران/گاران» را در کنار 
«قلعه شاهین) نام برده (نک. درویش‌پاشا ن.خ. بی‌تا: ۰۲ خورشیدپاشا» که منشی و کاتب او بوده است. این دو مکان را یکی 
دانسته و نوشته است: «گاوران یا قلعه شاهین» (خحورشیدیاشا ۲۰۰۹: ۱۹۵, ۲۰۶؛ نک. تصویر ۲۳). 


بخش ششم 

مینورسکی در بحث از «کوسه‌ی هجیج!؛ احتمال ارتباط نام این مکان با نام طایفه «کوسه» را مطرح کرده. که در واقع 
پیش زمینه‌ای برای مطالبی بوده که با تکیه بر نوشته العمری به آن پرداخته است. از آنجایی که العمری به مهاجرت دو طایفه 
از شهروو وا گرفت ای آنها ترسط ظارفه حرش که از طرایف اسیل کرد تبوده اشازه کرده ات میتوزتکی ,سس کزده 
بحث غیر کُرد بودن طایفه «حوسه» در نوشه العمری را با طایفه «گوران» مرتبط سازد. که در همین خصوص صورت درست 
عنوان «لوسه» را «کوسه» در نظر گرفته. و سعی کرده تا اضرا به (کوعلق هجیج) ربط دهد. همانگونه که در بخش رد 
پرداخته شد. نامی که در نوشته العمری به صورت «لوسه» درج شده. با توجه به نوشته ابن‌خلدون. «لوینیه» بوده. و جدای از 
این طایفه «کوسه» نیز در اصل ساکن سقز و صاین‌قلعه بوده (نک. گردستانی ۱۳۸۱: ۷۰ که همانطور که مینورسکی نیز اشاره 
کرده است؛ بخشی از آنها جابه‌جا شده و در زمره طایفه «زازا» قرار گرفته‌اند. عنوان «حوسه» نیز در دو نسخه چاپی از کتاب 
العمری به صورت «خریسه. «خرکیسه» و «خوشه» (نسخه بدل)؛ و در دو نسخه خطی در دسترس از کتاب او نیز به صورت 
«حویسیه» و «حونسه» نوشته شده است. این عنوان ارتباطی با «حسنویه» ندارده و تنها احتمالی که نگارنده می‌تواند در 
خصوص آن مطرح کند. با توجه به حضور طایفه‌ای به نام «شبانکاره؛ در محدوده جغرافیای مورد بحث. ارتباط آن با نام 
«حسویه» از طایفه اسماعیلیان شبانکاره فارس است (نک. ابن‌بلخی ۱۳۸۵: ۱7۵). 

مطلبدیگوی که مسرونکن فی موم وله سر مرح کرو قارب و نکم و ورارس نزب سوق میا 
سکونت طایفه «گوران» است. او در خصوص عنوان دوم تلاش کرده تا به نوعی آن را با محل سکونت طایفه «گوران» مرتبط 


۸ در منبع دیگری به این مکان اشاره نشده, و مکانی با این عناوین نیز در فاصله کرند و حلوان وجود ندارد تا تلفظ مردم محل مبنا قرار گیرد. 


۳۶ 


باشد را مطرح کرده است. در دو نسخ چاپی کتاب العمری این عنوان به صورت «ریاومست» و «ریادشت». و در دو نسخه 
خحطی در دسترس از کتاب او نیز این عنوان به صورت «یاوست /یاوشت» نوشته شده است (نک. العمری ۰ ج۳: ۱۹۸؛ 
۶ ج۳: ٩۲74‏ تصاویر ۲۵-۲۶). از آنجایی که قلقشندی نیز در کتاب صبح /عشی مطالب کتاب العمری در خصوص 
طوایف کُرد را تکرار کرده, این نام در نسخه تصحیحی کتاب او نیز به صورت «دیاوشت» نوشته شده است (نک. القلقشندی 
۲ ج:: ۳۷۳). قسمت دوم اين عنوان همان ۳ است» و قسمت نبعست آن نیز به احتمال زیاد صورت تغییر یافته 
«مای» است. که با توجه به این موضوع می‌توان گفت. این عنوان همان «مایدشت» است. مطلبی که شرف‌خان بدلیسی در 
خحصوص حضور طایفه «کلهر» و «گوران» در «پلنگان». «درتنگ» و «مایدشت /ماهی‌دشت» مطرح کرده است (نک. بلدیسی 
۰ ج۱: ۳۲۰-۳۱۷ می‌تواند قرینه‌ای برای نوشته العمری باشد. و ظاهراً العمری بیش از دو سده پیش از بدلیسی, به دو 
مکان از این سه مکان اشاره کرده است. مایدشت /ماهیدشت محل سکونت طایفه «کلهر» است و ظاهراً همانگونه که شرف‌خان 
بدلیسی هنگام اشاره به «کلهر): «گوران» را نیز مد نظر داشته (نک. بدلیسی ۰ جح ا: ۷ العمری نیز هنگام اشاره به 
«گوران». «کلهر» را نیز مد نظر داشته است. 

در فرهنگ برهان قاطع زیر عنوان «گاواره» آمده است: «گله گاو را گویند و مخفف گهواره هم هست». در فرهنگ 
جهانگیری نیز آمده است: «اول گله گاو را گویند و آنرا گوباره و گواره نیز خوانند. دوم مخفف گهواره بودا. در برهان قاطع 
زیر عنوان «گاباره» آمده است: «غار و شکاف کوه را گویند. و گله‌ی گاو را نیز گفته‌اند». در فرهنگ جهانگیری نیز آمده است: 
«اول غار باشد. دوم گله گاو بود». در فرهنگ آنندراج نیز آمده است: «مخفف گاوبار» یعنی دوست دارنده گاو». مطالب درج 
شده در فرهنگ‌ها نشان می‌دهد که اصطلاح «گاباره/گاوباره) تا حدودی رایج بوده و به صرف وجود این عبارت در کناره‌های 
دریای خزر و مناطق گُردنشین نمی‌توان به آسانی دست به تعمیم زد.**اینکه مینورسکی قائل به معنی «گاوسوار» برای این 
عبارت است پیشتر جهت مرتبط ساختن آن با یکی از دو لقب «فریدون». یعنی «فریدون گاوسوار» بوده است (نک. مرعشی 
۵ صدو هفت). ۱ 

مینورسکی مانند برخی افراد دیگر» موضوع زبان را نیز به عنوان یکی از استدلال‌های پایه‌ای مطرح کرده. و زبان طایفه 
«گوران» را غیر کُردی خوانده است. جدای از اينکه چنین اظهار نظری نیاز به یک بررسی جامع دارد. ظاهرا در قاموس او و 
کسان دیگری که به این موضوع پرداخته‌اند. اگر مردمان یک سرزمین دو و يا چند زبان داشته باشند. اين مسئله نمی‌تواند هیچ 
ار قاط اقفای روت پر که کی فا و و شاه رصان خیش و راشای اف اضرا گرا 


دو و پا چند دستگی آن مردم است. 


در این متن سعی شد تا استدلال‌های مینورسکی در مقاله‌ای که در خصوص طایفه «گوران» نوشته است مورد بررسی 
قرار گیرد» و همانگونه که مشاهد شد در استدلال‌هایی که او جهت اثبات وجود تفکیک میان «کرد» و «گوران» ارئه کرده 
ها تاه ودره داز نگ کی او انعو سای آو اعسصی مره وهای هیوست 
نتایج از پیش تعیین شده صورت گرفته است. نتایجی که مینورسکی در این مقاله مطرح کرده است. به هیچ وجه برآیند روند 


٩‏ در میان طایف گرد ساکن محدوده مورد نظ هستند طوایف دیگری که نام آنها با عنوان «گاو/گا» در ارتباط است مانند طایفه «گاخوه‌ر». ظاهراً نام 
طایفه «کلهّر» نیز در اصل «که‌ل خوه‌ر» است. نام روستا محل تولد شیخ صفی‌الدین اردبیلی» که از کُردهای منطقه سنجان ارمینیه بوده‌اند که در گیلان و 
اردبیل حضور پیدا کرده‌اند (نک. عبدی ۱۳۹۸ «کلخوران» است که در اسناد قدیم به صورت «کلخران» «کله خران» و «کلهران» نوشته شده است 
(نک. لشکرنویس ن.خ» بی‌تا: ۱۲؛ شیخ‌الحکمایی ۷ هجده). 


۳۷ 


نوشته‌اند نیز می‌توان مشاهده کرد. در آثار این پژوهشگران. در گزینش, تغییر تفسیر و مصادره به مطلوب کردن مطالب هیچ 
تردیدی روا دانسته نشده است. برای مثال. گارنیک آساطوریان که دارای چند مدال افتخار در حوزه یافتن اقوام مختلف در 
مناطق کرش است. در متنی با عنوان «قوم گوران»» نخستین منبعی که به طایفه «گوران» اشاره کرده است را کتاب 
مسالک /لابصار العمری دانسته, و آشکارا اشاره به این طایفه در کتاب مجمل التواریخ که دویست سال پیش از کتاب العمری 
نوشته شده و يا صورت عربی نام این طایفه در نوشته مسعودی که چهارصد سال پیش از کتاب العمری نوشته شده است را؛ 
نادیده گرفته است (نک. آساطوریان ۱۳۷۲: ۳۵). آساطوریان حتی از اینکه مطالبی که مصحح یک کتاب نوشته است را به نام 
نویسنده آن نقل کند. ابایی نداشته است. مصحح کتاب تحفه اصری (تألیف ۱۲۷۹ش). ار یروا شکرالله کین ۳ 
بخش تعلیقات این کتاب به چند طایفه پرداخته ک در کتاب تحفه اصری نامی از آنها برده نشده است. یکی از این طوایف. 
طایفه «تشه‌ای/تایشه‌ای/قشه‌ای» است که در مورد آن نوشته است: «می‌گویند سابق مسیحی بوده‌اند از ردان ارمنستان که به 
کردستان آمده و در شهرزور و سلیمائیه و کرماشان ساکن شده‌اند. حالا قریب ۵۰ خانوار در جوانرود سکنی دارند» (سنندجی 
۵ *۱). آساطوریان این مطلب را اینگونه نقل کرده است: «میرزا شکرالّه سنندجی در سده نوزدهم میلادی در تحفه 
ناصری می‌نویسد: درباره آنها گفته می‌شود که قبلاً مسیحی بوده و از کردهای ارمنستان هستند که به کُردستان مهاجرت کرده 
و در شهرزور و...» (آساطوریان ۱۳۷۹: ۳۶). او قبل از نقل این مطلب به نام میرزا شکراله برای اينکه خواننده را مجاب کند 
که در منابع دیگری نیز به اين مطلب اشاره شده نوشته است: «بنابر نوشته بعضی از مولفان, قبلاً مسیحی بوده و از ارمنستان 
به زیستگاه کنونی خود مهاجرت کرده‌اند» (همان). ارجاع او برای این قسمت. کتاب محمد علی سلطانی است. در حالی که 
ارجاع سلطانی نیز در خصوص این مطلب. بخش تعلیقات کتاب تحفه اصری است (نک. سلطانی ۱۳۸۱: ۶۱۱, 4۷۹). 
آساطوریان در ادامه نوشته است: «مسیحی یا ارمنی بودن قبیله تیشایی مطلبی است که احتیاج به پژوهش و تحقیقات بیشتری 
دارد» (همان). و ظاهراً اگر عمری باقی باشد. او مدال افتخار دیگر خود را برای اثبات ارمنی بودن طایفه «تشه‌ای/قشه‌ای» 
دریافت خواهد کرد. 

در بخش اول این متن به موضوع در نظر گرفتن «لُر» و «شبانکاره» به عنوان شاخه‌ای از کُردهاء نزد برخی از اهل فن» 
در گذشته اشاره شد. که البته این موضوع ارتباطی با خود این مردمان نداشته, و هر کدام از این عناصر با حفظ هویت خود. 
سرزمین خود را نیز داشته که به نام آنها معروف بوده است. هرچند تعمیم دادن اين موضوع به خود مناطق کُردنشین با 
اشکالاتی همراه خواهد بود. اما فرض را بر این قرار می‌دهیم که اين موضوع برای اين مناطق هم صادق است. و احتمال دارد 
که در این مناطق نیز نه یک قوم بلکه چند قوم با زبان, لباس. ساختار ادبی. فُرم موسیقایی و... خاص خود وجود داشته 
باشند که اشتباهاً «گرد» در نظر گرفته شده‌اند. اگر پژوهشی دقیق. که نتایج آن برآیند روند پژوهش است. نشان دهد که هویت 
یا هویت‌های متمایزی در کنار هویت کُردی در مناطق کُردنشین وجود دارد. نه تنها نتایج چنین پژوهشی را باید پذیرفت. 
بلکه بایستی در حفظ میراث فرهنگی هر یک از این هویت‌ها نیز کوشید و شرایطی را برای رشد هر یک از آنها نیز فراهم 


ساخت. مطلب مشخص این است که تا امروز نتایج هیچ پژوهش بدون پیش فرضی چنین مطلبی را نشان نداده است. 
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تصویر شماره . (لسترینج 0 


( سار 


دساط تحسا ورافن 


۳۹ 


زگ 


تصویر شماره ۳ (لسترینج ۲ محدوده گُردستان بر اساس نوشته حمداللّه مستوفی مشخص شده است. 


تصویر شماره 4. (ابن‌فقیه. ن.خ. بی‌تا: ۸۰ ]). نسخه شماره‌ی ۵۲۲۹ کتابخانه آستان قدس 


تصویر شماره ۵. (ابن‌فقیه ن.خ؛ بی‌تا: ۸۳ ). نسخه شماره‌ی ۵۲۲۹ کتابخانه آستان قدس 


تصویر شماره 1. (ابن‌فقیه ن.خ بی‌تا: ۱۲۷ ب). نسخه شماره‌ی ۵۲۲٩‏ کتابخانه آستان قدس 


عالاحرق‌انا امن زارت رات سنا وتان بددناهکهر دص 

یل رض لربور وصوان فا زٌ یمن ربیعت رن نز رین معف ومد تکان عهین لیگ بلادادد 
#الغلنا روا لاه ومرتحوی بدا محبا لمن اناد تعااوپزوابایرگان ماکاذغا بطلمت 
فا لنترولشا راد شم واعحا مایم وا لسکا ن ومن‌حل با لام سالنا پم ِ 


مطرین مزر 2 بعموس وا ورفان وم ضاری تا ی( 


تصویر شماره ۷ (المسعودی. د.خ» ۸۵ 0:۰ نسخه شماره‌ی ۷ کنات ملی 


تصویر شماره #۸ (المسعودی: د.خ» بی‌تا: ۳۷ نسحخه شماره‌ی ۱ کتابخانه ملی 


یم تاودا کر مرا شا لام با 
همم ریمچنرین فا رف ما نوم مرک راد وغ ال فیلات سل رام باه 
والمن ار نی وان فلل تاکینیهم انیلمعن ربعم بن‌نزاربت 
معن وا ماجردان وش مزالکلت سلا< انبععات و اهللانروا شرا وزج 
باحا یال مز انشا دذاان وا یروا داخیضات هایرم نع ن وا لبا ریکان وا 
لوا نا رباضروا صاواجمهاشکان مزب مرالشام مر یلم فرش فا 
اسر فیه ماع ه‌ضرین نزلر وسهمالیعفیب فالمید هلان وفونمذادی 
ارم ماب بل موبلا بموسی وف کرد مهم رای اي 


تصویر و ۳ لد د.خ ۳۷۲ ۳ ۳۱ نسحخه ۳ ۱۱۸۳۹۲ 5 ملی 


۳۱ 


تصویر شماره ۱۰. نقشه منطقه جبال در کتاب مقدسی (۷]11167,1929,]21.40) 


سا 2۶۸ 27۲۰ 


سجگه 


۱۱۱۴ 


تصویر شماره ۱۱. نقشه منطقه جبال در کتاب مقدسی (۷]1116۳,1929,121.40) 


تصویر شماره ۱۲. نقشه منطفه جبال در کتاب ابن‌سوقل (61116۲,1929,627.40) 


تصویر شماره ۱۳. نقشه منطقه جبال در کتاب ابن‌حوقل (۷۲1116۲,1929,02۴.42) 


#یعقوبی» اصطخری. ابن‌حوقل و ابن‌رسته. به سکونت کردها در شهرهای. حلوان» صیمره دینون کرماشان (قرمیسین/قرماسین). 


شهرزور سهرورد و المرج (مرج قلعه) اشاره کرده‌اند. 
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1 0 1 ی ۳ 1 ب 
مزا ربلا پزصمور 

رت لا وشن سل ۳ 2 2 


اس 4 
ری عاز را ۳ بت لا 


رترانض 
۶ و ۳ 7 مادکره دنا متام مرا و ۷ 
تصویر شماره ۱۶. (العمری ن.خ, بی‌تاء تیه ی 0 مکتبه الابوغازی 


مسا یوب وت الب 
اجمسدیهگخهوجون‌من‌دوا ادحسرالفر وسبه 
مسا بانخاتوبرده معمهواللاد لوب ه 


تصوير شماره ۳ (لقبرض زین گا ۳ ۳۳ و ۷ کتابخانه فرانسه 


موز هی ی و و 


زیت 1 بتابان ول دراع وه 
والا :تمعن ورد رود و دوف: 


تصویر شماره .۱٩‏ (العمری ن.خ »بی‌تا؛ ۲۲ ب). نسخه شماره‌ی ۱/۶۸۷ مکتبه الابوغازی 


نالف وله دوتصاعه وجبه مر وثم دنیآن 
ماو رود ورهار ال 
تصویر شماره ۱۷. (العمری ن.خ» » بی‌تاء ۸ نسخه شماره‌ی ۵۸۱۷ کتابخانه فرانسه 


اطاست هن داد درز این ددست: ۳ 
کته دزاس ان گر ۱ 
بترم 4( ایا اطا دس سادمواست رنه 
7 اریز اسیهاز را مرو زادب؟ راب نیو یهن زم دنامن 


حوصسست و زر 


تصویر شماره ۱۸. (ناشناس ن.خ. ۰ ۱ ۱۳ کراه کا اند تراد کورر وا قاری ۱ کتابخانه دانشگاه تهران 


تصویر شماره ۱۸. (ناشناس ن.خ, بی‌تا: 44۳). نسخه شماره‌ی ۱۱۸ کتابخانه هیلدربرگ 


۳۶ 


نا دیحفا«عاوات ۶ اروتادبیکنه وضخات؛ ارآن تاه ولوان,کوه 
طاقکافواید فت۸ واه بل نك نااتت ن وراه 
حوش تا ایکا مق عزیت نا قشمره 


بن ٩‏ راه ازشا 


تصویر شماره ۲۰. (مستوفی ن.خ» ۵*۵ ۷ نسخه شماره‌ی ۱۳۹ کتابخانه فرانسه 


حوانده‌تاس رسذآب تامر کید وجون از 


له دبگم نو 
و هو وا ری 
خبز د ودراوداد ییحی فپ ۳ وکا پشده | 


تصویر شماره ۲ ات ی ن.خ ۳۳ ۹ 07( ۹ کتابخانه فرانسه 


مان ره 3 اجعف 2 )1۳ ن وان" 
ٍِِ ا ده من 9 برد وا ولاز 


تصویر شماره ۳7 (مستوفی ۳ ی تا 7[ ۷ کتایخانه فرانسه 


تصویر شماره ۲۳. (کیهان ۱۳۱۱ ج۲) 


1 ۳ 
0 0 باکر ی 
وولعلنچاوت رلفرا ال ردیزگوازا 


کرالم‌زان‌و خزود ونما ۳ زر 
۱ ون وتو یز لد وس ته و #ر 


زالان لابرشرم 
8 ون ۲ لد 
کر توا 


2 
۳۹| اب 
تصویر شماره 1 (العمری د.خ» » بی‌تاء ۲ ب). نسخه شماره‌ی ۳ 


وضع له باوم لاد مکاننان تال 
میتلیا هدمع ث افو زی دنه 


تصویر شماره ۲۵. (العمری ن.خ, بی‌تا؛ ۱۰۷ ). نسخه شماره‌ی ۵۸۱۷ کتابخانه فرانسه 


۳۷ 


منابع 


بن‌لأثیر» عزالدین الجزری (۱۹۸۷) الکامل فی انتاریخ. تحقیق محمد یوسف الدقاقه. بیروت: دارالکتب العلمیه 
بن‌الئثی عزالدین الجزری (۱۹۸۰) اللباب فی تهذیب الانساب» بیروت: دارصادر 

بن‌بلخی (۱۳۸۵) فارسنامه. تصحیح و تحشیه لیسترینج و نیکلسون تهران اساطیر 

بن‌حوقل. ابی‌القاسم ۱۹٩۲(‏ صوره الارض. به تصحیح دخویه. بیروت: منشورات دارمکتبه الحیاه 

بن خردادبه (۱۸۸۹) المسالک الممالک (به ضمیمه کتاب الحراج قدامه بن جعفر)؛ به تصحیح دخویه. لیدن: بریل 
بن‌خلدون. عبدالرحمن (۲۰۰۰) تاریخ ابن حلدون. تحفیق خلیل شحاده. بیروت: دالفکر 

بن‌درید» آپی‌البکر محمد (۱۹۸۷ جمهره اللغه. حففه رمزی منیر بعلبکی. بیروت: دارالعلم للملالین 

توت ابی علی احمد (۱۸۹۲). الاعلاق النفیسه (به ضمیمه کتاب البلدان یعقوبی). به تصحیح دخویه. لیدن: بریل 
عنبه (۱۳۱۳) الفصول الفخریه به اهتمام سد جلال‌الدین محدث ارموی» تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 


لفقیه» احمد بن محمد (۱۸۸۵)) معتص رکتاب البلدان به تصحیح دخویه. لیدن: بریل 


لفوطی. کمال‌الدین عبدالرزاق (۱۶۱7ق)» مجمع / داب فی معجم الاب تحقیق محمد الکاظم,تهران: وزاره الثقافه‌والارشاد الاسلا 
لکلبی. آبی‌المنذر (۱۹۸۲) جمهره النسب» تحقیق ناجی حسن, بیروت: مکتبه النهضت العربیه 

لندیم (۱۳۸ق)» الفهرست. بهتصحیح گوستاو فلوگل. مصر: المطبعه الرحمانیه 

بودلف (۱۳۵) سفرنامه ابودلف در ایران با تعلیقات ولادیمیر مینورسکی. ترجمه سیدابوالفضل طباطبایی چاپ دوم تهران: زوار 
بی‌الفداء عمادالدین اسماعیل (۱۳4۹) تقویم البلدان» ترجمه عبدالمحمد آیتی تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 


بن 
بن 
بن 
بن‌الفقیه احمد بن محمد (۱۹۹). کتاب البدان. تحقیق یوسف هادی. بیروت: عام الکتب 
بن 
بن 
بن 


لادریسی» محمد پن محمد (۲۰۰۲) نزمه المشتاق فی احتراع الاأفاقی قاهره مکنبه الثقافه الدینیه 

لاربلی. ابن المستوفی (۱۹۸۰) تاریخ اربل تحقیق سامی بن السید الخماس الصقار. عراق: دارالرشید 

لازهری» آبی منصور محمد (بی‌تا) تهذیب اللغه تحقیق عبدالیلام محمد هارون, مصر: دارالمصریه 

لاصطخری, ابواسحق ابراهیم (۱۹۲۷) مسالک الممالک. به‌تصحیح دخویه, لیدن: بریل 

صطخری. ابواسحق ابراهیم (۱۳۶۰) مسالک و ممالک. به‌کوشش ایراج افشا‌تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
لاصفهانی. حمزه (بی‌تا تاریخ سنی ملوک الأرض والا نب بی‌جا 

لاصفهانی. عماالدین (۲۰۰۶) تاریخ الدوله السلجوق, قرأه وقدم له یحیی مراد. بیروت: دارالکتب العلمیه 

قبال. عباس (۱۳۸۸)» تاریخ مغول (از حمله چنکیز تا تشکیل دولت تیموری). چاپ نهم. تهران: امیرکبیر 

لأندلسی. ابن‌سعید (۱۹6۵) الغصون الیانعه فی محاسنه شعراء المائه السابعه. تحقیق ابراهیم الابیاری» مصر: دارالمعارف 
لاأندلسی» فقیه احمد (۱۹۸۳) عقدالفرید. عبدالمجید الترحسینی» بیروت: دارالکتب العلمیه 


آساطوریان. گارنیک (۱۳۷), قوم گوران. مجله ایران شناخت. شماره اول» ص 710-۳۱ 

بخاری. شرف‌الدین مسعود (۱۳۷۹ مجمع لا حکام. مقدمه و تصحیح علی حصوری. تهران: طهوری 

بدلیسی شرفخان (۱۸۱۰) شرف‌نامه, به‌اهتمام ولادیمیر زرنوف پطرزبورگ: مطبعه آکادمیه امپراطوریه 

البغدادی, قدامه بن جعفر (۱۸۸۹) الحراج (به ضمیمه کتاب المسالک الممالک ابن‌خردادبه» به‌تصحیح دخویه لیدن: بریل 
البغدادی, عبدالمومن (۱۹۵۶) مراصد الاطلاع علی الاسماء اأمکنه والبقاع؛ تحقیق و تعلیق علی محمد البجاوی, بیروت: دارالمعرفه 


می 


۳۸ 


البغدادی سید محمد حسینی (۱۹۸ رحله المنشی البغدادی» ترجمه به عربی عباس العزاوی, بغداد: شر که التجاره والطباعه 

البغدادی, ابن‌جزله (۱۶۳۱ق) منهاج البیان فی ما یستعمله الانسان. محقق محمود مهدی بدوی. مصر: جامعه الدوله العربیه 

البکری آبی‌عبید (۱۹۹۲) المسالک والممالک» تحقیق آدریان فان لیوفن و اندری فیری, دارالعربیه الکتاب 

بلعمی ابوعلی محمد (۱۳۷۳) تاریخ‌نامه طبری, به‌تصحیح محمد روشن. تهران: البرز 

بولادیان, ارشاک (۲۰۱۳) ال کراد فی حقبه الحلافه العباسیه. ترجمه الکسندر کشیشیان, الطبعه الثانیه» بیروت و اربیل: دارالفارابی و ثاراس 
بیرونی» ابوریحان (۱۳۵۱) التفیم لاوائل الصناعه التنجیم به تصحیح جلال‌الدین همایی. تهران: چاپخانه بهمن 

بیرونی» ابوریحان (۱۳۸۳) الصیدنه فی الطب. ترجمه باقر مظفرزاده تهران: فرهنگستان ادب و زبان فارسی 

بیرونی» ابوریحان (۱۳۸۱) آثارالاقیه. ترجمه اکبر داناسرشت. چاپ پنجم. تهران: امی رکبیر 

التنوحی. ابی‌علی محسن (۱۹۷۸) الفرج بعد الشده تحقیق عبود الشالجی. بیروت: دارصادر 

الجوالیقی, آبی المنصور (۱۹۹۰) المعرب. تحقیق ف. عبدالرحیم. دمشق: دارالقلم 

جوینی» عطا ملک (۱۳۹۱) تاریخ جهانگشای: تصحیح محمد قزوینی» تهران: نگاه 

چریکف (۱۳۵۸ سیاحتنامه. ترجمه آبکار مسیحی, به کوشش علی اصغر عمران تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی 

الحازمی؛ محمد بن موسی (۱۶۱۵ق) الأمکان» تحقیق حمد الجاس بی‌جا: دارالیمامه 

الحموی, یاقوت (۱۹۷۷) معجم البلدان. بیروت: دارصادر 

الخوارزمی. ابیعبداله محمد (۱۳۶۲ق) مفاتیح العلوی مصر: اداره الطباعه المنیریه 

خورشید پاشا (۲۰۰۹) رحله الحدود بین الدوله الشمانیه و ایران(سیاحتنامه حدود)؛ ترجمه و تقدم مصطفی زهران.المرکز القومی الترجمه 
درویش پاشا ن.خ (بی‌تا؛ حدود لا يحه سی؛ ترجمه نظام‌الملک جهانگیر تبریزی, کتابخانه ملی. نسخه شماره‌ی ۱۷۹7۵ 

الدمشقی» شمس‌الدین محمد (۱۸7۵) نحبه الدهر فی عجائب البر و الب پطرزبورگ: مطبعه آکادمیه امپراطوریه 

الدمشقی. شمس‌الدین (۱۹۹۳) توضیح المشتبه. حققه محمد نعیم العرقسوسی بیروت: موسسه الرساله 

الدینوری, ابن‌قتیبه (بی‌تا) المعارف الطبعه الرابعه مصر: دارالمعارف 

الدینوری» ابوحنیفه (بی تا انحبارالطوال. تحقیق عبدالمنعم عامر بی‌جا: وزاره الثقافه و الارشاد القومی 

رازی» ابوعلی مسکویه (۲۰۰۳) تجارب لام تحقیق سید کسروی حسین, بیروت: دارالکتب العلمیه 

رازی» زکریا (۱۳۸۱ طب روحانی. مترجم پرویز اذکائی. تهران: اهل قلم 

رشوند. محمد علی خان (۱۳۷۳) مجمل رشوند. تصحیح و تحقیق منوجهر ستوده و عنایت‌الّه مجیدی. تهران: میراث مکتوب 
زرینکوب. عبدالحسین (۱۳۸۶) روزگاران. چاپ هفتم تهران: سخن 

الزهری, ابوعبدال محمد (بی‌تا) کتاب الجغرافیه» اعتنی بتحقیقه محمد حاج صادق بی‌جا: مکتبه الثقافه الدینیه 

السمعانی» ابی‌سعید عبدالکریم (۱۹۸۸ /أنساب. تقدیم و تعلیق عبدالّه عمر الباروحی» بیروت: دارالجنان 

سلطانی. محمد علی (۱۳۸۱) جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان. جلد دوم-جلدسوم. چاپ دوم. تهران: نشر سها 

سنندجی» میرزا شکراله (۱۳۷۵) تحفه ناصری, مقابله و تصحیح حشمت‌اله طبیبی» تهران: امیر کبیر 

شبانکاره‌ای, محمد )۱۳٩۳(‏ مجمع نساب به‌تصحیح میرهاشم محدث, تهران: امیرکبیر 

شیرازی» شرف‌الدین (۱۳۶۱) تاریخ وصاف. به تحریر عبدالحمید آیتی» تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 

شیرازی. حسن (۱۳۸۲) فارسنامه ناصری. به تصحیح منصور رستگار فسایی» تهران: امیرکبیر 

شیخ‌الحکمایی. عمادالدین (۱۳۸۷ فهرست اسناد بقعه شیخ صفی‌لاین اردبیلی (موجود در موزه ملی. سازمان اوقاف. کتابخانه ملی 
تبرین بقعه شیخ صفی و ..) تهران: کتابخانه, موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 

الصحاری, آبی المنذر (۲۰۰۳) نساب تحقیق دکتر محمد احسان التص, الطبعه الرابعه, بی‌جا 

صداقت کیش. جمشید (۱۳۸۸) نام برنعی از ایلات و عشایر فارس در وقف‌نامه سال ۰۱ق (مربوط به امازاده محمد. روستای ساران 
بالا؛ مجله انسان شناسیء دوره دوم سال یکم» شماره پیاپی ۸۱۰ بهار و تابستان» ص ۲۱۷-۲۰۵ 


۳۹ 


طوسی. ابوعلی حسن, خواجه نظام‌الملک (۱۳۶۷) سیرالملوک: به اهتمام هیوبرت داراک. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

طوسی. محمد ابن محمود (۱۳۸۲) عجائب المعلوقات. به تصحیح منوچهر ستوده. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

عبدی» شاهو (0۱۳۹۸ مفهوم قطار در حوزه 0 فصلنامه موسیقی ماهور. سال بست و دوم زمستان» شماره ۸۹ 

عبدی. شاهو (۱۳۹۸) از سنجان حراسان تا سنجان ارمینیه (بررسی پسوندهای نسب‌نامه شیخ صفی و شیخ زاهد). نشر اینترنتی: 
210010 061012:601 ۵0601262 م06 1۵ /:کصتظ 

لعسقلانی» ابن‌حجر (۱۹۹۳) الذرر الکامنه ف ی آعیان المائه الشامنه» بیروت: دارالجیل 

لعمری. شهاب‌الدین احمد (۱۶۲۶ق) مسالک الابصار فی ممالک الامصار تحقیق احمد عبدالقادر شاذلی. امارات: المجمع الثقافی 

فردوسی. ابوالقاسم (۱۳۲) شاهنامه. به‌کوشش جلال خالقی مطلق. نیویورک: 06۲5162 00662ز01زط 

لفیروزآبادی» مجدالدین محمد (۲۱۰۵) قاموس المحیط. بیروت: موسسه الرساله 

لقرطبی, آبی‌عمر یوسف (۱۳۵۰ق) القصد الأمم فی التعریف باصول انساب العرب و العجم قاهره: مکتبه القدسی 

قزوینی, احمد غفاری (۱۳۳) تاریخ جهان آرا؛ تهران: کتابفروشی حافظ 

لقلقشندی, ابی‌العباس احمد (۱۹۱۶» صبح /اعشی قاهره: دارلکتب الخدیویه 


قمی. محمد (۱۳۸۵) تاریخ تم ترجمه حسن خطیب (۰۵-۸۰7ق) تحقیق محمدرضا انصاری قمی. قم: کتابخانه آیت‌اله مرعشی نجفی 
گردستانی» علی اکبر وقایع‌نگار ن.خ (۱۳۰۹ق)» حدیّه ناصریه. کتابخانه ملی. نسخه شماره‌ی ٩/۳۰۸۶‏ 

گردستانی. علی اکبر وقایع‌نگار (۱۳۸۱) عشایر و ایلات و طوایّف گرد. بهتصحیح محمد رئوف توکلی, تهران: توکلی 

کردستانی علی اکبر وقایع‌نگار (۱۳۸۸) بدایع اللغه. به‌کوشش محمدرئوف توکلی تهران: انتشارات توکلی 

کیهان مسعود (۱۳۱۱) جغرافیای مفصل ایران. تهران: مطبعه مجلس 

گابریل. آلفونس (۱۳۸۳ مارکوپولو در ایران. ترجمه کیکاوس جهانداری. تهران: بنیاد موقوفات دکترمحمو افشار 

گرگانی. فخرالدین اسعد (۱۳۷۷) ویس و رامین با مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد روشن تهران: صدای معاصر 

گورانی. شیخ شجاع‌الدین (۱۳۸۳» سنبل‌ستان به تصحیح محمد مهدی‌پون تبریز: دانشگاه تبریز 

لسترینج (۱۳۸) جغرافیای تاریخحی سرزمین‌های حلافت شرقی. مترجم محمود عرفان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
لشکرنویس. میرزا حسینخان ن.خ (بی تا علاصه صریح الملک. کتابخانه مجلس, نسخه شماره‌ی ۱۷۲۲۸ 

مجدی عبدالمجید ن.خ (۱۳۰۷ق). سفرنامه مکه کتابخانه ملی» نسخه شماره‌ی ۵۱۲۶ 

مرعشی. ظهیرالدین (۱۳۶۵ تاریخ طبرستان و رویان و مازندران به کوشش محمد حسین تسبیحی تهران: موسسه مطبوعاتی شرق 
مستوفی» حمداله )۱٩۱۳(‏ نزمه القلوب. تصحیح گای لسترینج لیدن: بریل 

مستوفی, حمدالّه (۱۳۸۷) تاریخ گزیده. به اهتمام عبدالحسین نوایی» تهران: امیرکبیر 
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